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اهميت موضـوع تـا جـايي    . مشاركت نمايند ها و مديريت سياسي جامعه
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-پذيري قـدرت، مـي   دولت در قبال مشاركت شهروندان با باور به انتقال

بر اين اسـاس،  . ها تلقي شودتواند معياري مهم در درجة مشروعيت دولت
پـذيري مـردم و ايجـاد جامعـة     دولت نقشي اثربخش در فرآيند مشاركت

در  مشاركتي دارد كه بر بنياد هنجارينِ بند هشتم اصل سوم قانون اساسي،
-اجتمـاعي، بـدان فعليـت مـي     -سياسي و هاي فرهنگي، اقتصاديساحت

    .بخشد
         

حق مشاركت همگاني شهروندان، مفهوم و پيشـينة مشـاركت، مبـاني    : ي كليديهاواژه
-پذيري اقتصادي، تشـكل   سازي، مشاركتهاي دولت، فرهنگ پذيري، نقش مشاركت
  .سازي

  
 مقدمه. 1

سرنوشت خويش و در دست گرفتن زمامِ امور، به در تعيين مشاركت مردم فرآيند 
هاي متعـدد مشـاركت   با وجود اين و فارغ از شيوه .هايي بسيار داردلوهج 1لحاظ نظري

هاي اصلي نظريـة مشـاركت در حقـوق عمـومي، نخسـت بـه       جويي شهروندان، چالش
ونگيِ هاي بنيادين بشري از سوي دولت، و سـپس چگ ـ پذيرش آن همچون يكي از حق

. گرددسياسي مقبولِ عموم، باز مي -حقوقي هاياش در چهارچوبپياده سازي و تعميم
يافته كه از آغاز به مثابة تشكلي مقتدر و مبتكر نمود  دولتاز اين رو، در نگاه اين مقاله، 

اي كـه نـاگزير و   وجـود سياسـي  . كندتا پايان جريان مشاركت شهروندان را هدايت مي
اي از جملـه مشـاركت   توان گفت كه دولت در هر حـوزه بدين ترتيب، مي. ناگريز است

در كه اگر بر آن شود كـه   تا جايي. ترين نقش و بيشترين تأثيرها را داردپذيري، پر رنگ
حقـوق  اسـناد  اين مسير محدوديت ايجاد كند، با وجود آن كـه طبـق قـانون اساسـي و     

د، نسبت به سرنوشت خود منفعل و اموركشور خويش محق هستن ةمردم در ادار 2بشري
. گريزنـد و از هر كنش مشاركتي، بـه ويـژه مشـاركت سياسـي، مـي      شوندبي تفاوت مي

-متجربة عملي نظـا  3.اي صادق و آزمون شده استترديد گزارهعكس اين قضيه نيز، بي
هـا بـه پـذيرش مشـاركت     يافته، گواه آن است كه ميزانِ التزام دولتهاي سياسي توسعه
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وندان، افزون بر اينكه معياري مهم در نسبت سنجي هر شـكل از نظـام سياسـي بـا     شهر
دخالت و انگيزش  تواند زمينة بيشترين ميزانآيد، ميخوب به شمار ميرانيالگوي حكم

بـه  ) 15-20: 1383بروكر، ( 4.مردم در تعيين سرنوشت و سرشت خويش را فراهم آورد
قـانوني و   بسـترهاي  وجودافزون بر  ،ر جامعهمشاركت همگاني شهروندان دطور كلي، 

ي فرهنگـي، اقتصـادي،   هـا زيرسـاخت تحـول و بـاز انديشـي در    ايجاد ، نيازمند 5بالقوه
هـا، نخسـت   گيرياجتماعي و سياسي است؛ زيرا مشاركت فعالانة شهروندان در تصميم

 شـود، سـپس در  در ميزانِ آگاهي و شناخت آنان از هويت شهروندي خويش متجلي مي
-هاي كلان، عينيت مـي مداخله داشتن در ادارة همه جانبة امور كشور و سياست گذاري

 "تحقق اين امر، يك سره از وظايف دولت است كه در نوشـتار حاضـر، از آن بـه    . يابد
 حاضـر بـه تبعيـت از جـنس آن؛    روشِ پژوهش . شودتعبير مي "پذيريفرآيند مشاركت

ــي  ــيعنـ ــور ئمسـ ــي از رله محـ ــودن، تركيبـ ــايوشبـ ــانه :هـ ــاريخي(تبارشناسـ  ؛)تـ
همچنين روش گردآوري . است )علّي -تحليلي(و ژرف كاوانه ) توصيفي(پديدارشناسانه

پژوهش پـيش رو از ميـان   . اي استروش كتابخانه ها، با پيروي از ماهيت پژوهش،داده
تنوع و گسترة ميدانِ مشاركت، درصدد است تا پس از بيـاني مـوجز از سـيرِ تحـولات     

ويـژة   -هاي كلان دولت، با نظر به سـه كـار  م مشاركت و مباني نظري آن، به نقشمفهو
  .                                 اصلي آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست، بپردازد

                                                                           
  مفهوم و پيشينة مشاركت. 2

-معناي بها دادن به نقش و نظر مردم در تصـميم ف رايج، مشاركت به در يك تعري
، )86: 1370مارسـدن،  -اوكلي. (هاي سياسي و دسترسي آنان به منابع قدرت استگيري

ركن بنيادي  ةمشاركت سياسي به طور خاص، به مثاب نفسِ كنشِ مشاركتي به نحو عام و
حدي است كه اگـر دولتـي در    اهميت قضيه به .شودمحسوب ميدموكراتيك هاي نظام

هـاي  گيـري ظاهر مدعي دموكراتيك بودن باشد؛ ولي نتواند مشاركت مردم را در تصميم
ادعاي  هاي سياسي جلب نمايد،عمال حاكميت از طريق نهادهاي مدني و تشكلمهم و ا

دموكراتيك داشتن و باور به حاكميت مردم و مشاركت عموم، سخني بي اساس و فاقـد  
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مشـاركتي، وجـود    ةجامع ـ ةكننـد هاي تعيـين يكي از مؤلفه ،در حقيقت. دهد بومعنا خوا
هاي لازم براي مشاركت شهروندان در مديريت سياسـي  هاي فردي و تأمين زمينهآزادي

هـاي كـلان سياسـي    مشيهاي حزبي و صنفي براي تعيين خطو شركت فعال در تشكل
علني شهروندان براي تعيـين   اهرِمشاركت سياسي نوعي تظرو،  از اين. يك كشور است

عوامـل بسـياري   ، سياسي شهروندان در ميزان مشاركت. سرنوشت جمعي خويش است
 ؛شـغل  ؛ميـزان تحصـيلات   ؛پايگاه اجتماعي و اقتصادي: عواملي چون. تأثيرگذار هستند

محيطـي كـه در آن     و شخصـيت  ؛محل سكونت؛ ناحيه ؛قوميت ؛مذهب ؛سن ؛جنسيت
حيـات و پايـداري مشـاركت    گـي در  جمل اين عوامـل . شودميته مشاركت مردم پذيرف

همـدلي و  درجـة  همچنين ، )189و138: 1386ميلبراث، . (نقش دارندسياسي شهروندان 
 ،سياسية در جامع مشاركتو رشد گيري شكلروند در  ،به يكديگرشهروندان وفاداري 

)    157: 1373زاده،سـيف  ( .عكس اين مورد نيز، صادق اسـت . دنبسيار اساسي دار ينقش
شود كه برخـي  هايي چند تبيين ميارچوب تئوريهمشاركت سياسي در چ ،به طور كلي

نماينـد،  مفهوم مشاركت سياسي را توضـيح و مصـاديق آن را بيـان مـي     ،از اين نظريات
بر پيامدهاي ناشي هم اي و دستهگويند عوامل تأثيرگذار بر آن را باز مينيز، برخي ديگر 

، بـا وجـود ايـن، ايــدة    )40-49: 1386پرچمــي، ( .6دارنـد تأكيـد  ت سياسـي  مشـارك  از
مشاركت، مفهومي كهن و با سابقه است كه از دير باز به ويژه در حوزة سياسي كـاربرد  

  .   در ادامه، به تاريخ تحولات مشاركت پذيري نگاهي گذار خواهيم داشت. داشته است
   

      يونان. 1-2
هـايي  اي بـارز از حكومـت  نمونـه  وناني، دموكراسيِ آتن،هاي يدر ميان دموكراسي

: 1378دال، . (است كه مشاركت شهروندي يا دموكراسي مشاركتي را مطرح نمـوده انـد  
وحدت؛ يگانگي؛ نظام : هايي چونشهر آتن، ويژگي -ساختار و وجهة غالب دولت) 15

انسـتند در  توبا وجـود ايـن، شـهروندان فقـط مـي     . شهروندي و مشاركت گرايي داشت
ادارة امور حكومت؛ خدمات نظامي؛ وضع قانون؛ خـدمات قضـايي؛   : هايي چونفعاليت

هـا و انتخـابِ   ها شركت جسته و در تصميم گيـري و جشنواره ها مراسم مذهبي؛ ورزش



71  پذيري مردمدرآمدي بر نقشِ دولت در فرآيند مشاركت

توانسـتند بـر تمـام كسـاني كـه در دولـت نقـش        همچنين مي. دولتمردان مداخله نمايند
  )43: 1369هلد، . (خود را اعمال كننداجرايي و سياسي دارند، نظارت 

 اشـراف  ةشـهر آتـن را طبق ـ   -دولـت  اصـلي  طبقـات در گفتمانِ يونـان باسـتان،    
و  )دميورگ( گران و بازرگانانصنعت ةطبق؛ )ژئومور( كوچككشاورزانِ ةطبق ؛)يداترآپا(

گهي، وان. شدبنابراين، مشاركت امري ضروري و مهم دانسته مي. دادندها تشكيل ميبرده
اي گزينش شهرونداني كه متصدي امور  سياسي بودند، با روشِ قرعه كشي و بـه گونـه  

شد كه تمام شهروندانِ واجـد شـرايط، از شانسـي برابـر بـراي انتخـاب شـدن        اجرا مي
هـايي از اسـتثنائات وارد بـر دموكراسـيِ     با وجود اين، به عنوان نمونـه . برخوردار بودند

هايي چند كه براي مشاركت برخي از افراد در نظر ممنوعيت توان بهمشاركتي يونان، مي
؛ )هاخارجي(منع مشاركت بيگانگان : ها شاملاين ممنوعيت: گرفته شده بود اشاره نمود

قاضـي شـريعت پنـاهي،    . (شـد ها؛ منع مشاركت زنان و كودكـان مـي  منع مشاركت برده
1377 :122- 121                                    .(                 

، مستمر و فعالانه بود، به نحوي )يونان متقدم(ماهيت مشاركت در دوران آركائيك 
يـابي بـه   توانست فرصت دسـت كه هر شهروند عادي، در طول دورة زندگي خويش مي

يونان متأخر، اين رويكرد (در دوران كلاسيك. تصدي مشاغل حكومتي را به دست آورد
در مقـامِ نخسـتين فيلسـوفان     ون و ارسـطو، طافلا. ش تغيير شدمشاركت پذيرانه، دستخو

مشـاركت پـذيري   شرافي، جمهوري و پوليتي را بـر  ا رويكردهايِ ،دوران كلاسيك سياسي
ــاني،  ــدهمگ ــرجيح دادن ــفلاا. ت ــت ونط ــت  حكوم ــس از حكوم ــردم را پ ــام م ــاي تم ه
از نظر مطلوب  يسِپولهمچنين . دادو اشرافي جاي  )شاه يا حاكمِ حكيم - فيلسوف(پادشاهي

شهر عدالت را هـم سـپاهي در    .داشتخانوار مي 5040بايست كه ميبود اي جامعهافلاطون، 
اين در حالي ). 1021-1023: 1380افلاطون، ج دوم،(. كردمحافظ مي يك هزار نفر،حدود 
و  اي از دموكراسـي كه آميزهحكومتي : ستدانپوليتي مينظام ارسطو، بهترين نظام را بود كه 

اين باور موجب شد كه تأملات ارسطو دربـارة  ). 136- 137:  1385عالم، ( .باشد ليگارشياُ
در . تركيبي از دموكراسي و الُيگارشي، به محدود كردن مـؤثرِ شـمار رأي دهنـدگان انجامـد    
كـرد،  حقيقت، دموكراسي مورد نظر ارسطو، مساوات سياسي تمام شهروندان را تأمين نمـي 

نوع نگاه به  هرچند ،بنابراين ).3: 1380فونتانا، (.راني بخشي از آنان بودبلكه متضمن حكم
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مفسران بيش  ؛بوديكسان ن انگارة مشاركت در فاصلة بين دوران آركائيك و كلاسيك يوناني
. پـذيريِ پـوليس يونـاني، اجمـاع دارنـد     شـاركت م وبنيادي  در مورد ويژگيِ شهروندو كم 

   ). 37- 59- 60-  81: 1388، پولادي(
در حقيقت، جوهرة اصلي مشاركت در گفتمان يونـاني، آن بـود كـه شـهروندان از     

روايي و برخوردار شوند تا آزادانه و به نوبت، بتوانند فرمان"حقِ برابر در پيشگاه قانون"
بنابراين، دمكراسي يوناني را در سه شرط اساسـي  ) 62: 1378دال، . (برداري كنندفرمان
  :توان بازشناختمي

  بود؛ 7)ايزونوميا(برابري در پيشگاه قانون : شرط نخست«
ايـزو  / ايزوتيمـي (ي در رأي دادن و نيل به كلية مناصب حكـومتي برابر: شرط دوم 
  بود؛  8)پوليتييا

ــار نظــر   : و شــرط ســوم ــان و اظه ــتن و  داشــتن آزاديِ بي ــري در ســخن گف براب
ــا( ــود 9)ايزوگوري ــوا، (. ب ــ). 29-28 :1378دوبن ــن رو، ب ــاي ارزترين مشخصــهاز اي ه

مشاركت مستقيم شهروندان ": شودبندي ميدموكراسي مشاركتي آتني به شرح زير دسته
استفاده  انتقال قدرت به مجمعِ عمومي شهروندان؛؛ امكانِ گذاري و قضاييدر امور قانون

هاي متنوعِ گزينش نامزدها براي تصدي مناصب به روشِ انتخـاب مسـتقيم يـا    روشاز 
قرعه؛ چرخش ادواري مناصب اداري و سياسي؛ اجرايِ اصل برابري همگـان   انتخاب با

منصبان دولتي متمايز نسازد؛ به طوري كه هيچ امتيازي، شهروندان معمولي را از صاحب
در نظـر  دار شدن سمتي بيش از يك بار؛ كوتاه بودن دورانِ تصدي مناصـب؛  عدم عهده

بر ايـن اسـاس،   ). 29: همان. (هاي فرديپاداش بنا بر ميزان خدمات و شايستگيگرفتن 
تـوان گفـت كـه در آن    در توجيه انگارة مشاركت همگاني مردم در يونـان باسـتان، مـي   

-گفتمان، مشاركت مردم در مقايسه با ادوار پس از خود، دوراني طلايي و آرماني را مي
 ـ. آزمود  ومـت قـرن ششـم حك   ةلازم به يادآوري است كه قبل از دموكراسي آتن در ميان

نيـز، مجـامع كنستيتوسـيون يـا همـان       آنكيـوس پديـدار شـد و پيشـتر از      دموكراتيك
 در قالـبِ ، تمدن ميان رودان ةحوز، در شرق باستان ،)مجامع قانون اساسي( كانستيتوشن
مجمع خلق و  در ايران باستان هم). 127-128: 1376آدميت، (. رخ نمود ،شوراي پيران
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رفت و به شمار ميها هاي سياسي مادها و پارسنهادترين كه از مهمبود شوراي بزرگان 
 ). 76: 1381پيـران،  ( .ها، جنگاوران و تمام افراد آزاد قبييله بـود متشكل از سران خاندان

آتـن،  پـوليس   به سان ي مردميهانهاد اينكه هيچ يك از آنبا وجود اين پيشينه، شگفت 
 . اندمند مورد توجه قرار ندادهظامحق مشاركت شهروندان را به صورت ِتئوريزه و ن

 
  روم. 2-2

هايي ديگر از مشاركت جويي مدارانة پوليسِ آتن، جلوه با گذار از ساختارِ شهروند
شهروندان، در نظام سياسـي پردامنـة روم باسـتان و در آرايـشِ سياسـي نـويي بـه نـام         

بليكـا، هماننـد   رانـي بـه شـيوة رپو   در نظام حقوقي روم، حكم. ، پديدار شد"جمهوري"
رانيِ دمكراتيا در يونان باستان، ناظر به حاكميـت اكثريـت مـردم بـود و بـه      روش حكم
در . گرفـت تر، از قدرت و پايگاه مردمي در ادارة امور جامعه، سرچشمه ميتعبيري دقيق

ها، حقي بود كه يكايك شهروندان، به يـك  گيريگفتمان روم، مشاركت مردم در تصميم
با وجود اين، ميزان مشاركت مردم در روم در مقايسـه بـا   . برخوردار بودند نسبت از آن

نخست اينكه، بسـياري از مـردم روم،   : تر بودپوليسِ آتن، به دو دليل محدود و كم جان
زيسـتند و ديگـر اينكـه، امكـانِ شـركت در      دست از جمهوري مي هاي دوردر سرزمين

ر نتيجـه، تنهـا عـدة معـدودي مسـتمراً در      د. جلسات شهر روم، براي همگان ميسر نبود
بنـابراين، سـاير شـهروندان عمـلاٌ از مداخلـه در      . نمودنـد مجامع شهروندي شركت مي

از اين رو، انگيزه و علاقمندي ذاتي مردم . ماندندها محروم و بي نصيب ميگيريتصميم
خودسرِ  در امور سياسي و ادارة سرنوشت خويش، رفته رفته با روي كار آمدن حكومت

در تمدن رومي، مشـاركت شـهروندان    ).16-17: 1378دبنوا، . (سزار، رو به افول گذارد
شوراهاي خانوادگي؛ شـوراهاي فـاميلي؛ شـوراهاي دوسـتان و     : از مجاري چندي چون

-يكـي از مهـم  . شـد كنندگان شهر، اعمال ميآشنايان و بالاخره شوراهاي پوليس يا اداره
. مـي در روم باسـتان، شـورايِ آزادسـازي بردگـان بـود      ترين مسـيرهاي مشـاركت مرد  

از اين روست كه حكومت روم را اساساً نظامي مبتني بر اُليگارشي و ). 76: 1381پيران،(
در گفتمان رومـي، بـرخلاف گفتمـان     ).67-68: 1379ليدمان، . (دانندآريستوكراسي مي

بـاوري نظـم گرفتـه بـود،      ي بعدي بر مـدارِ شـهروند  ها متقدم يوناني كه نسبت به دوره
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و بردگـان آزادشـده، بـر فضـاي اجتمـاعي و       10دهقانانِ شـهروندزاده : هايي چونانديشه
هـاي  بنابراين، در تفكـر رومـي، مشـاركت   ). 61: 1369هلد،. (سياسي جامعه، حاكم بود

بازتاب اين ). 24-25: 1378دبنوا، . (مردمي به شيوة كنترل شده و محدود جريان داشت
بود كه در انديشة خطيب و رهبر سياسـيِ جمهـوري روم، اركـوس توليـوس     امر چنان 

هر چند بيگانگـان  . شد، با سكنة شهر يكي پنداشته نمي"شهروند"سيسرو يا چي چرو، 
در . آمدنـد شـدند، شـهروند، بـه شـمار نمـي     و بردگان و زنان سكنة شهر محسوب مـي 

شـد  شهروند به هر كسي اطلاق ميهاي يونانيِ دوران آركائيك، حقيقت، متأثر از انديشه
از ).  175: 1376يگـر،  . (كه در پوليس زندگي كند و گردش ادارة امور به دستش باشـد 

صلاحيت مشاركت در اعمـال  رسيد كه تر، شهروند زماني به مقام شهروندي ميآن مهم
  ). 110: 1388پولادي، . (شدحاكميت را دارا مي

  
  قرون وسطي. 3-2

نظر مردم در   بسته براي ابرازِ يفضاي ه انحطاط امپراتوري روم انجاميد،در دوراني كه ب
، حـاكم و حـق مشـاركت، امتيـازي     امور جامعه و مداخله در تعيين سرنوشت خويش ةادار

به عنوان نمونه، يكي از وظايف اين شـوراهاي اشـرافي، ارايـة     .براي اشراف شمرده شد
ــاه   ــه پادش ــا ب) ادوارد اول(مشــورت ب ــود ت ــاند ب ــور رس ــه ظه ــد ارادة خــود را ب . توان

ي جزمـي و  ها اروپا شاهد گسترش انديشه ،در اين دوراناز اين رو،  ،)74: 1379پوويس،(
                                                                     .متعصبانه بود

نظام حاكم ي كه اجهان بيني. بود يتمسيحهاي آموزه، متأثر از يجهان بيني قرون وسط
و  "يونــاني متــرو پــوليسِ"زادگــاهش در را از بــر آن، نظريــه و كــنشِ مشــاركت مردمــي 

در ايـن  . فروكاسـت  قرون وسطايي اتيالاهتنگناي به  ،"رومي مپراتوريا"جولانگاهش در 
ديگـر،  تعبيـر  بـه  . نشسـت  12"انسان سياسـي " به جايِ 11"ايمان ورز انسانِ" فضاي فكري،
اش، داوري و در امـور سياسـي  خلص، جانشينِ شهروندي شـد كـه فعالانـه    انسانِ مؤمنِ م
                   .)366- 367: 1377فولادوند، .(كردمشاركت مي
 سآگوسـتينو ، و بـاني آن  "دولـت آسـماني  " ةسياسي غالبِ اين دوران، انديش ةانديش
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جهان مادي و معنـوي،  ميان ارتباط ميان كليسا و دولت و پيوند  ةاو دربار ةنظري .ديس بودق
ليـدمان،  . (مرجع تلقي مـي شـد   ةبه عنوان نظري ،و حتي پس از آن يدر سراسر قرون وسط

كـه در عـين نكتـه    چنين بود  ميانه قرون نظام فكريويژگي اصلي  ،درحقيقت ).79: 1379
  ي چـون اما در همين دوران انديشمند. ماند غافل ،بنيادين حق مشاركت مردم ئلةبيني از مس

                                                            .رآمدارسطو ب ةمسيحيت با فلسف آموزة در صدد پيوند دادن ،س آكويناساتام
بعـدها  . كنـد شهر زنـدگي مـي   -كه در دولت بود موجودي ،انسان ،ارسطوبه باور  
يـل ايـن   مآكوينـاس در تك . حيواني سياسي است ،ين عبارت چنين شد كه انسانتفسير ا

لف اداري مخ هدآكويناس با نظام بر .انسان را موجودي سياسي و اجتماعي دانست ،نظر
بـا  مخالفت ارگانيكي بودن دولت و  ةبه نظري ،در عين حال با پيروي از نظر ارسطو .بود

                                                                                          ).238-240: 1384عالم، . (دمتمايل شفرد باوري 
ابـن رشـد    ، فيلسـوف 13مارسيليوس پاردوآيي /مارسليه پادويي، بر آكويناس افزون

ي از حاكميـت را ناش ـ و  پـاپ و كليسـا بـود    ةولايـت مطلق ـ  نيز كه منتقد مأب ايتاليايي
معتقد بود كه جمهور مردم قدرت تشريع خود را به خبرگان يا  ،دانستجمهور مردم مي

در چنـين  ). 69: 1380طباطبايي، . (گذاري كنندكنند تا قانوناهل حل و عقد تفويض مي
، مارسيليوس براي جلب پشتيباني عامه، به ناچـار حـق دموكراتيـك    ايت زدهسياس جوِ

 جامعـه  بخـش نيرومنـد   به مثابـة  مردم ؛ مشروط به اينكهرا حقي مسلم شمرد مشاركت
بـر  ). 132: 1373نويمـان، (. ند نه يك كل مركب از شهروندانِ آزاد و برابـر ومحسوب ش

 اشاراتي گذرا به حق مشاركت مردماگر بتوان  بنياد تفكرات سياسي اين دوران، هر چند
موكول به  به يك آرمانِبيشتر شهروندان، ، پذيرش حق مشاركت همگاني را رديابي كرد

        .محقَّقاي پايدار و تا انديشه دمانمي آينده
  

                                                                                                               تجدددورانِ .4-2

صـورت يـا    فلسـفي قـرون وسـطايي، سـه     -به طور كلي، در پي تغيير نظام فكري
دولـت  : هاي چهارده تا بيست ميلادي، متجلي شدندها از صدهالگويِ مشخص از دولت

در اين ميان، نظام سياسـي تـك    16و دولت ليبرال دموكراتيك 15دولت ليبرال ،14مشروطه
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با وجود اين، ايدة مشـاركت دهـي   . غير دموكراتيك بودنيز، الگوي رايج ِدولت  17حزبي
دموكراتيـك   -هـاي ليبـرال  رنوشت و آيندة خويش، تنها از سوي دولتمردم در ادارة س

در اين نظرية سياسي، مشاركت مـردم  در  ). 61-62: 1386هلد،. (گيري شدمطرح و پي
ها، به رسميت شناخته شد و همچـون  ها در تصميم گيريادارة امور جامعه و مداخلة آن

حدود سازي قدرت مطلقـة حكـام و   يك دستور العملِ شهروند بنياد، مبنايي شد براي م
.                                                         هاي دولت، قلمداد شدكاري براي نظارت هر چه بيشتر  بر خودسريراه

صـداي  و  رفـت امـور را در دسـت گ   ةدولت به نيابت از مردم ادار ،در اين گفتمان
روسـو و   ؛لاك ؛بزهـا  :حكمـايي چـون  . شـد در نظر گرفته  18عنوان صداي خدامردم، به
از اين خيل، انگارة مشاركت در تفكر . تأثيرگذار بودند ،در القاي اين نوع نگاه ،منتسكيو

دموكراسي را به عنوان حكومتي برآمـده از مشـاركت   روسو، . روسو، اهميتي ويژه يافت
عمـومي،   ةاراد ،از نظـر روسـو   )416: 1385و، روس(. ستعمومي آنان دان ةمردم و اراد

كه در پرتو آن افراد، آزاد و شهروند بـه حسـاب   بود تمام افراد جامعه  تغيير ناپذيرِ ةاراد
  ).                                    336و  202 :1384كمال،  پولادي( .دمدنآمي

كلي و  مشاركتي: بود رسيدن به خير عموميبراي از نظر روسو، مشاركت همگاني 
شـوند و  در آن وارد مـي عقل و سنجش سود و زيان خود، قوة با تنها شهروندان كه  عام

و  153: 1370شـواليه، . (آورنـد اي بـه دسـت مـي   سود قابل ملاحظهو  كنندمشاركت مي
ن در فضاي چنين گفتمان غالبي، مفهوم دموكراسـي و حاكميـت مـردم بـه عنـوا     ). 170

و تحـت  تحـولات  در پـي ايـن    .منظـور فلاسـفه شـدند    جهان جديد،هاي مسلم ارزش
 هاي سياسي غربي به شناساييالگوهاي فكري اواخر قرن نوزده و آغازِ قرن بيستم، نظام

 ،1830ةدر ايالات متحـده آمريكـا در اواخـر ده ـ   . حق مشاركت مردم تمايل نشان دادند
 1848حق رأي همگـاني مـردان در    ،سوئيسدر فرانسه و  .حق مشاركت رسميت يافت

در  "اصـلاح  قـانونِ  " در انگلستان با تصويبِ .اجرا نشد 1875گرچه تا سال ، اعطا شد
در سـال   ناما حـق رأي همگـاني مـردا    ،كارگر حق رأي داشتند ةاكثر مردانِ طبق ،1884
 املاًي ك ـبه صورت ،1871-1918ي ها پروس، نظام نمايندگي در سالر د .اعطا شد 1918

- 1242 :1382، 3ج  ليپسـت، . (اين حق عملاً محـرز نشـد  ، 1919نابرابر بود و تا سال 
1243                         .(  
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  معاصردورة  .5-2
 -سياسـي و اقتصـادي   هاي حقوق مدنيتدوين اعلامية جهاني حقوق بشر و ميثاق

ستانه و شـهروندي، در  بشر دو هاياجتماعي و همچنين وجود ديگر اسناد و مقاوله نامه
بر مبناي ايـن  . آيندترين دستاوردهايِ حق بنياد، در عصر ِحاضر به حساب ميزمرة مهم

تـرين  هاي مسلم بشري، اصـلي ها و آزاديچرخش مفهومي، برجسته سازي و تبيين حق
در اين مسـير، بـه رسـميت    . دغدغة نهادهاي حقوق بشري در چند دهة اخير شده است

رادة همگاني در ادارة امـور سياسـي، اقتصـادي، جتمـاعي و فرهنگـي در      شناختن تأثير ا
در . شـود ترين بخش اين حركت بشردوستانه محسوب ميدرون كشورها، به عنوان مهم

هاي قويِ فرآينـد مشـاركت   حقيقت، اسناد بين المللي در دوران معاصر، به منزلة محرك
ها و در عرصة جهاني، بـه شـمار   مپذيري مردم در صحنة مناسبات سياسي در درونِ نظا

از اين رو، وجود اسناد حقوقي و پيشتر از آن فرهنگ مشاركتي، كـه بـه شـكل    . آيندمي
يابـد،  كشوري تجلـي مـي  -استقرار نظام سياسي مبتني بر دموكراسي در عرصة هر دولت

از ايـن روسـت كـه در    . نشان از پويايي و رشد فرآيند مشاركتي در جامعة جهـاني دارد 
ديويد هلد نيز، به عنوان يـك طـرح تئوريـك پختـه و      19لگويِ دموكراسيِ جهان وطنيِا

منسجم، شهروندان نه فقط در جريانِ نگاهداشت و تأمين حقـوق شـهروندي خـود كـه     
هايشان، و به هدف ايجاد نهادهاي جهـانيِ شـهروندي، فعالانـه    براي گسترش مسئوليت

  ). 190: 1384كيث،. (كنندمشاركت مي
                       

  يپذير مشاركتمباني . 3
دربارة نقش دولت در جريان مشاركت پذيري مردم، لازم است گذرا بحث پيش از 

 ها، نگاهي و كاركرديِ حق مشاركت شهروندان در سياست گذارينظري به دو خاستگاه
و هـاي دمكراتيـك   كنـد كـه نظـام   فايدة اين بررسي آن است كه مشخص مـي . بيندازيم
در ايـن مقـال، نخسـت،    . اندپذير، بر چه بن ماية فكري و عملياتي شكل گرفتهمشاركت
پذيري تحليل و سـپس خاسـتگاه عملـي آن معرفـي و     ترين اصلِ نظري مشاركتبنيادي
  .                                               شودبيان مي



 78  1392زمستان ، سوم، شماره دوره پنجم /مجله مطالعات حقوقي                                  

  تعيين سرنوشت حق ةنظري. 1-3
سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي خـويش يـا     رنوشتحق انسان بر تعيين س

در توضـيح بايـد   . آيدشمار ميگرايي به بنياد مشاركت ةبه مثاب، 20"خواستگيخود"حقِ 
و بـه  شـهروندان  حفاظـت از منـافع   بـه  را تنها  اتيزاسيوندموكرحوزة معنايي اگر : گفت

 ـآن رو پيام مفهـومي   فرو نكاهيم، ها حداكثر رساندن آن ه طـرح گسسـت از قـدرت    ا ب
مطلقه و انتقال قدرت از دولت به شهروندان و تمركز اصلي اين دانـش واژة سياسـي را   

تـوان بـا   مينماييم، آنگاه متوجه ها گيريدر تصميمجامعه حق تعيين سرنوشت افراد به 
 فرمـانيِ خـود " ةكنند يا زماني به مرحل ـمردم زماني بر خود حكومت مي: اطمينان گفت

، مداخلـه  مؤثر بر سرنوشت خود هايِگيريرسند كه بتوانند فعالانه در تصميممي "يفرد
  ). 63: 1384نلسون،. (كنند

فرمان، صاحب اختيار خويشتن اسـت، ديگـران   به تعبيرِ ايمانوئل كانت، انسانِ خود
د را به احترام وا مي دارد و از ويژگيِ تأثيرگذاري برخورداراست و نيرويي در اختيار دار

  ). 127-128: 1378سنت، ( .تواند ديگران را مرعوب كندكه مي
هـا يگانـه موجـودات عـالم هسـتند كـه از توانـايي سـاختن         انسـان  ه باورِ كانت،ب

   .سرنوشت خويش برخوردارند
دانست كه منشـا آن كرامـت و   را حقي توان حق تعيين سرنوشت مي راين اساس،ب

ا را يگانه موجوداتي در شمار كرد كه به نيروهايي هو انسان 21هاستانسانذاتي شرافت 
. هسـتند  مجهز گريقدرت سنجش و گزينش ؛مستقل و خلاق ةانديش ؛اراده؛ عقل: چون

 تواند در تعيـينِ ميگري عاقل و فعال است و بر اين بنياد معرفت شناختي، انسان، كنش
فعالانـه مشـاركت    ،قضاييسياسي و ي، كلان اجراي هايِها و برنامهمشيها، خطسياست

 شمتبـوع  ةرانـي بـر جامع ـ  امور خويش و حكم ةتام براي ادار و واجد صلاحيت ويدج
هـا بـا   تصـميم گيـري   دارد كـه فرآينـد   ي آنبا اين توصيف، كرامت انساني اقتضا. باشد

  :راهبري شود ،زيرهاي به شيوهمشاركت و مشورت مردم و 
ط مشـي گـذاران   خحق، به طوري كه قصد ارتباط با مردم و صاحبان شفافيت ) 1 

  را به خوبي آشكار كند؛
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  است؛هآنبا صميمانه  ارتباط ةنحو ةتعيين كنندزيرا منافع مردم توجه كردن به ) 2
3 (   ة موضـوعِ مشـاركت و مشـورت دربـار     وجود اطلاعات كـافي بـراي شـفافيت

  ؛ مسايل گوناگون فرضيات و قطعيات
در مرحلـه اي كـه    ت انـدركاران و كاركنـان،  دس ـ، مشاركت و مشورت با افراد)4 

است نه در مراحل پاياني و قطعي شدن؛ نآماده شد تصميم هنوز در فرآيند   
گيـري، بـراي   تصـميم  ةتا آخرين لحظ ـ گيرندهمقام تصميمانعطاف و نقدپذيريِ ) 5

  ).47-48: 1378زارعي، . (هادهاي جديد،و پرهيز از تعصبنپذيرش نظرها و پيش 
هـاي  آيـد، يكـي از جلـوه   كه از ذاتش بـر مـي  حق تعيين سرنوشت چنان ،بنابراين 
حـق   ةنظري ـي ماهيتي از جنس حق دارد و در پرتـو  كه به شأن انسان استدهي كرامت

  . قابل تفسير و پردازش خواهد بود
تعيين سرنوشت، لازم اسـت تـا    حقة نظرياز اين رو، براي تحليل و بررسي بيشتر 

: چـون ة انسان و مناسبات سياسي او با دولـت اسـت، بـا عناصـري     اين نظريه را كه ويژ
يا مكلف بودن شهروندان  يپذيرليتئو؛ ادعاي دخل و تصرف داشتن و مساختيار؛ عقل
كه اشاره شد، اين نگرش  از يـك سـو   چنان. ، در نظر آوريمسرنوشت خويشتعيين در 
راد در به دست گرفتن سرنوشت و گفته را در ميزانِ كاميابيِ افتواند تأثير عناصر پيشمي

-ها به مشـاركت تواند درجة التزام دولتادارة امور خويش نشان دهد و  از ديگر سو مي
  . پذيري از قدرت سياسي به سود شهروندان را نمايان سازدپذيريِ شهروندان و انتقال

، نيزنوعان و  بارزترين وجه شناسايي و تشخص انسان از هم 22عقل: عقل .1-1-3
بـه  . خردمند بودن موقعيتي برجسته و ممتاز داردة انسان به واسط. ديگر موجودات است

زبـان  : توان او را موجودي دانست كه با برخـورداري از نيروهـايي چـون   طوري كه مي
از ديگر موجـودات   ،23"عقلانيت"انديشه و به طور كلي ؛ ادراكات حسي ؛آگاهي ؛آوري

  . يابدتمايز مي
 25"تعقـل  ةكنشِ بدون قـو "را در تقابل با  24"كنش عقلاني"توان يم ،با اين وصف

-مدني، مستلزم روابط مداوم انسان ةبا توجه به اين كه تشكيل و استقرار جامع. قرار داد
اجتماعي شدن نيز، فرد و جامعه پيوسـته بـر هـم تـأثير      ها با يكديگر است و در فرآيند



 80  1392زمستان ، سوم، شماره دوره پنجم /مجله مطالعات حقوقي                                  

عقلانيـت  " يِراد نقـش خـود را در پرتـو   ضروري اسـت كـه اف ـ   ،از اين رو گذارند،مي
هـاي  انسانِ عاقل يا خردورز، با بر عهده گرفتن نقـش بنابراين، . ايفا نمايند ،26"اجتماعي
واجد آن ميزان از توانايي و استعداد خواهد بود كه بتواند در مورد سرنوشـت   ،اجتماعي

   .در آن مشاركت كند ،مختارخود خود تصميم بگيرد و به نحوِ
به اين واقعيت كه انسان موجودي است صاحب اختيار و مبنـاي خلقـتش بـر     باور

 ةعمـال اراد شود كه هيچ نيرويي نتواند مـانع حركـت و ا  موجب مي ؛اساس آزادي است
ست كـه قـدرت تفكـر    ا 27"فاعلِ عاقل"زيرا تنها  ؛آزاد انسان بر سرنوشت خويش شود

  . دارد
مسائل سياسي و امور مربوط به حكومـت   عقلانيِ شهروندان در مشاركت ،از اين رو

گيرنـدگان در كمـال   اي است، مستلزم ايـن اسـت كـه تصـميم    كه از اهم مسائل هر جامعه
 تـا  آزادي و با سنجشِ عقلاني در سرنوشت خود و جامعه مشـاركت فعـال داشـته باشـند    

ر خود بر هاي بيشتها، براي دنبال كردن اهداف ملي و بررسيگيريتصميم بتوانند در روند
رحمـت  ( .امـور كشـور، تأثيرگـذار باشـند     ةهاي عمومي و چگـونگي ادار مشيتعيين خط

   ).144- 145: 1388اللهي، 
داراي قـدرت   ،فاعل مختـار، شناسـا و صـاحب اراده   چون انسان : اختيار. 2-1-3

هاي مربـوط بـه   كسي است كه تصميم 28خودمختار انسانِ. گري استگزينش و انتخاب
تا جايي كـه مـي   ). 261: 1382بشيريه، ( .كند گيرد و اجرا ميد را خودش ميزندگي خو

ــت، آزاديِ  ــوان ســراغ گرف ــار(اراده  ت ــرِ )اختي ــات مســيحي و در نظ ــار در الهي  ، اول ب
، هرچنـد پـيش از آن   .اعتنـا بودنـد  يونان به آن بـي  ةزيرا فلاسف آگوستينوس مطرح شد

، بحثي پيرامـون گـزينش   "نيكوماخوس اخلاقِ " ارسطو در و "جمهوري " در ونطافلا
در نظـر آگوسـتينوس،   وصـف ايـن،   بـا   ).)789-790: 1999، 2بِري، ج ( 29.دارند، آزاد

   : آزادي اختيار مبتني بر دو اصل بود
  آدميان مي توانند آزادانه برگزينند كه چگونه عمل كنند؛ : اصل اول اينكه
خواهـد  مـي چيـزي را  چـه   داند كـه هـركس  يش ميپخداوند پيشا: اصل دوم اينكه

  ).111-113 :1359 ،كرنستون( .برگزيند



81  پذيري مردمدرآمدي بر نقشِ دولت در فرآيند مشاركت

گيـري، تعيـين   تصـميم و دليل برخـورداري انسـان از نيـروي تفكـر     به ،ر حقيقتد
به خود او واگـذار شـده    ،سرنوشت وي در امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

مـاهيتي دوسـويه    سياسي، -حقوقي ها در ساحت كنشِاختيار انسان، بدين ترتيب. است
آنان در  ةگر تعهدي است كه دولت به شهروندان در پذيرش مداخلاز يك سو بيان: دارد

 تبعي پيماني است كه ةنتيج ،امور سياسي و تعيين سرنوشت خويش دارد و از ديگر سو
توان به تعارض ذاتي در همين ارتباط مي. با دولت در قالب قرارداد اجتماعي دارند مردم

بـه   ،ي از سوي دولت به مردم پي برد؛ زيرا داشتن اختيار و اراده براي هر فـرد اختيارده
-ناپذير است كه با زنده متولد شدن انسان به او اعطـا مـي   حقي خدادادي و انكارة مثاب
دقت نظر در نظام اصـطلاحي   .نه قابل واگذاري و نه قابل اسقاط است ،حق اين 30.شود

كـه سرشـت آفـرينشِ انسـان، گـره خـورده بـا        كانت نيـز، گـواه ايـن واقعيـت اسـت      
 ،اختيـار  و مقامِ بلند قـوة  بنابراين، جايگاه )59-64: 1392هوفه، . (است، "اختيار"گوهرِ
  .پذير است، نه اعطا كردني و نه محدوديتانسانيذاتي  يها ارزشمانند 

. شودتوجيه مي رندگيداحق نظرية ي، همواره در پرتو31ادعا داشتنِ: ادعا. 3-1-3
افزون بر اين كه همچون فاعل آزاد، مختار و مدير در تعيين سرنوشـت خـويش    ،انسان

 بـي  ،از ايـن رو . اجراي حقوق ذاتي خويش بوده اسـت  شود، پيوسته مدعيِشناخته مي
قـرار گيـرد و در ايـن     33داشـتن در مقابـل تكليـف   32داشـتن حق سبب نيست كه ادعايِ
خـود  ، حق كنش سياسي، مدعيانِ داشتنِة ر عرصبدين ترتيب د .چهارچوب تفسير شود

 ـ. داننـد ميآن جامعه و دولت را مكلف به پذيرش  ةرا محق به مشاركت در ادار -ة نظري
و تفسير شـده   ،حق تعيين سرنوشت مردم بر زندگي خويشمعنايِ نيز، در  34ادعا -حق

تنظـيم   ؛انتخابات نماينـدگان مجلـس و رئـيس جمهـور    : هاي مختلفي چوندر مناسبت
اجرا  ،مسايل مرتبط با امور آموزشي و فرهنگي گذاري و سايرِبودجه؛ هاي بازارسياست

  . شودمي
ها و تنظيم گذاريبا توجه به ادعاهاي شهروندان در سياست تيك،دموكرا هاينظام

ها و فضاي آزاد رسانه: ي چوناهايتا از مجر دارندراهبردهاي كلان حكومت، سعي 
گذاري خواست عمومي را فارغ از ارزش، هاي سياسيو تشكل احزاب ؛مطبوعات
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  .گذارندجرا به موقع ا ،هاي كارشناسانهبررسي ازپس كنند و  بندي طبقه
 در مسـيرِ  انسـان  35ليت يا به ديگـر سـخن تكليـف   ئوعنصر مس: ليتئومس .4-1-3

وت از وظايف مرتبط با حق تعيين سرنوشت، جايگاهي خاص و پيامدهايي يك سره متفـا 
اختيـار و ادعـا در مـديريت     ؛برابـري ؛ آزادي :هاي تعيين سرنوشت مـردم نظيـر  ساير حق

بـر دو محـور   تؤامـان   ،حـق تعيـين سرنوشـت   مضمون  ،به طور كلي. سياسي جامعه دارد
حـاكي از بـه رسـميت شـناختن امتيـاز       از يك سو. حقوق و تكاليف شهروندي تكيه دارد

يت خطيـر افـراد در   ئولگـر مس ـ و از ديگر سو بيان هاستگيريشهروندي در تصميم ةويژ
بنـدي  سه ديـدگاه كلـي در دسـته    ،بر اين اساس. هاي درست و منطقي استگيريتصميم

  :نماييمها اشاره ميكه به آن نظريات مربوطه، قابل شناسايي است
ي ها حقوق و امتياز :ليبراليسم است ةبر اساس ديدگاه نخست كه برگرفته از نظري 

  گيرد؛قرار مي اد براي مشاركت سياسي در جامعه مورد تأكيدافر
بر تعهدات  :خواهان استگرايان و جمهورياجتماع ديدگاه دوم كه ناظر بر ديدگاه

- تعهد به سياستة تعيين سرنوشت نيز، از دريچ به حقِ ،اين ديدگاه .تكيه داردشهروندي 
   ؛نگردمنطقي و به دور از اشتباه مي گذاريِ

تعادل  :سازشي است ةسوسيال دموكراتيك يا نظري ةدگاه سوم كه متأثر از نظريدر دي
  . گرفته شده است قرار ظر نميان حقوق و تعهدات مد

احساس تعلق،  ةمدارانه، در بردارند تعين سرنوشت در نگرش تكليف به راستي حقِ
 است حقوق و تعهدات شهروندي تعهد و احترام به ميراث مشترك و همچنين تشخيصِ

- شمار ميامور خويش به ةحق تعيين سرنوشت مردم در ادارة و جزيي ناگسستني از پيكر
  ).37- 39: 1386فاطمي نيا، ( .آيد

دو روي  ،حق تعيـين سرنوشـت و تعهـدات شـهروندي    ":توان گفتتا جايي كه مي
هـاي مختلـف   اين حقوق و تعهدات مشمول تمام عناصر و عرصـه  يك واقعيت هستند؛

بر تنظيم امور، تحقـق  افزون هاي مختلف تعهدات شهروندي در عرصه د؛نوشجامعه مي
محصـول تعهـد و    ،فرهنـگ شـهروندي  و  حقوق مشـاركتي را در پـي خواهـد داشـت    

در توضيح بايد يادآور شد كـه  ). 38: همان. ("هاي مختلف استپذيري عرصهليتئومس
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يابي به يك خواست به طور منطقي احساس مسئوليت در شهروندان همواره براي دست
از اين رو، شهروندان براي تقويـت ايـن حـس تكليـف و      . شوديا نيت بنيادين ايجاد مي

رسيدن به مقصود خويش، وارد ارتباطي كاملاً دو سويه و موازي با جامعه شده و از اين 
در ايـن  . كاهنـد پذيري صـرف، مـي  طريق، تا حدودي از تناقضات موجود در مسئوليت

ان ميزان كه افراد در رسيدن خواست خود، مسئول هستند، به همان نسبت ارتباط، به هم
، 1384: ليـدمن .( شناسي حقوق افراد مسـئول خواهنـد بـود   ها در قبال به رسميتدولت
مشاركت در عين اين كه يك حـق اسـت،   : توان گفتمي ،بر اين اساس). 55-52صص

كـه  چنـان . آيـد شمار مي همگاني به ةيك خدمت هم هست و به همين اعتبار يك وظيف
كنيم اگـر  ما تنها افرادي هستيم كه فكر مي" :در يك مرثيه چنين گفته است ،"پريكلس"

 ،آزاربي اين است كه به او بگوييم نه يك شهروند ةكسي به كار سياست نپردازد، شايست
  ).115: 1378دوبنوا، ( ».خاصيت استبيبه واقع، كه شهروندي 

  
  ميت مردم حق حاكنظرية . 2-3

هاي نظري مشاركت، فهم مبناي عملـي ايـن ايـده، بسـياري     افزون بر تحليل ريشه
هـاي  بنابراين با بررسـي تـاريخ انديشـه   . ها را بر طرف خواهد ساختابهامات و چالش

رسد كـه بتـوان خاسـتگاه اعمـال حـق مشـاركت را در نظريـة حـق         سياسي، به نظر مي
يك تعريف كلي، حق حاكميت مردم بـدين معناسـت   در . يابي كرد، پي36حاكميت مردم

رواي ملت، خود ملت است و خود مردم فقط حق حكومت دارند؛ ارادة مـردم  كه فرمان
: 1357رحيمي،. (هاست و هيچ نيرويي مساوي با آن يا بالاتر از آن نيستبالاترين قدرت

دارد كـه بـراي درك   مـي  روايي، ما را واباور به اين مبناي قويِ اعمالِ حقِ فرمان). 101
كارهاي اعمال حق حاكميت مـردم را از  -بيشتر موضوع، الگوهاي دموكراسي و ساخت

  . نظر بگذرانيم
يـا بـه تعبيـري دموكراسـي نيرومنـد،       دموكراسـي مسـتقيم  ميان، الگوهـايِ  اين در 

و ديرينة رسمي دو شيوة  به عنوانِ ،و دموكراسي غيرمستقيم، )178-182: 1380بشيريه،(
  . شوندمي عمال حق حاكميت مردم، شناختها
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دموكراسـي ليبـرال و سوسـيال دموكراسـي     : الگوهاي ديگري چـون در عين حال، 
و توجه به حق حاكميت هريك از نقطه نظري به طرح نظام دموكراتيك وجود دارند كه 

مـردم،   از ميان اين گستردگي، خاستگاه نظريِ حق حاكميـت همگـاني  . پردازندميمردم 
يـك تعريـف   در  .شتر از مجراي دموكراسي مستقيم و غير مستقيم جريان يافته اسـت بي

بـه شـكل    عمـومي،  گيـري تصميمساختار ، ساده و  قديمي از نظرية حق حاكميت مردم
 ـ  شودمي معرفيك هرم ي در قالـب  ، ، تاحـد زيـادي دموكراسـي مسـتقيم    ة آنكـه در پاي

 هــاي كــارگريِانجمــن و لــيمحگانِ هــاي همســايگــروه: هــاي محلــي ماننــدجماعــت
اما در اراية تعـاريف جديـدتر در عـين     )180: 1378بشيريه، . (ردوجود دا ،كارخانجات

هـاي  پذيرش ساختار هرم گونة اعمال حاكميت مردم، سعي بر آن است تا با حفظ شيوه
به طوري . نيز، فراهم آيد 37 "تله دموكراسي "هاي ايجاد سنتي دموكراسي مستقيم، زمينه

هاي روز و ارتباطات از آوريه شهروندان بتوانند در مديريت كلان جامعه، از طريق فنك
راه دور، در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيِ خـويش مشـاركت   

هاي اين هرم، دموكراسي بـه شـكل غيـر    در ساير بخششود همچنين تلاش مي. جويند
امـور كشـور    ةيان يابـد تـا شـهروندان را در ادار   اي مشاركتي، جرمستقيم؛ ولي به گونه

اجراي هر يك از الگوهاي حاكميت همگـاني مـردم در   در  ،اين جودبا و. مشاركت دهد
از مفهـوم  مشـكل نخسـت بـه چگـونگي تلقـي       :دو مشكل عمـده وجـود دارد   جامعه،

رات دوم، به انتظاگردد و مشكل كنندگان بر ميمشاركت نيز، تعداد   و مشاركت سياسي
فراتر از  بايد گفتوصف اين، ا ب) 59: همان( .شودمربوط ميدولت شهروندان منفرد از 

شيوة اعمال مستقيم حاكميـت مـردم،   موجود در چالش ترين مهم دو چالش پيش گفته،
-به دليل عدم امكانِ اجراي دموكراسي مستقيم در اكثـر نظـام  كه طرح اين پرسش است 

و قبول اين واقيعت كـه   )56-88: 1384لارسن، ( 38دهاي سياسي، جز در مواردي معدو
( اجراي دموكراسي مستقيم امروزه تنها با شرط كم بودن جمعيت امكان پذير خواهد بود

 توان طراحي كرد تـا امكـانِ  دموكراسي مستقيم را چگونه مي؛ الگويِ )27: 1373كوهن، 
  ). 57: 1386جيكوبز ،(؟ عادي را فراهم سازد شهروندانِ مشاركت بيشتر ِ

  پذيري شهروندانهاي دولت در مشاركتنقش. 4
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هاي دنياي گذشته كه مفهوم مشاركت را به رسميت شناختن در مقايسه با برداشت
تـوان آن را  كاستند، در برداشـت جديـد كـه مـي    حق مشاركت مردم در سياست فرو مي

اسـت كـه    پرسشپاسخ به اين  پذيري ناميد؛ مسئلة اصلي،گفتمانِ تحول يافتة مشاركت
دولـت بـا ورود در    به ديگر سـخن،  نقشِ دولت در جلب مشاركت شهروندان چيست؟

مردم در تعيين سرنوشت  همگاني مشاركتبيشترين ميزانِ هايي به جلب قالب چه نقش
اي كـه در گذشـته، چنـدان مـورد توجـه انديشـمندان و       مسئله ؟يازد، دست ميخويش
و، در فرصت حاضـر، درصـدد يـافتن راه كارهـايي     از اين ر. مداران نبوده استسياست

 در. براي پذيرش حق مشاركت مردم در مديريت سياسي جامعه از جانب دولت هسـتيم 
ترديـد مسـتلزمِ اسـتقرار    توان گفت كه مشاركت مردم در فضاي جامعه، بيمياين ميان 
ضـيح كـه   بـدين تو . هاسـت دولت گرايانه از سويسياسي بردبارانه و توسعهة يك فلسف

-هـاي مشـاركت  بيـنش بايد نسبت به پـذيرش  ميجامعة سياسي نهادهاي حاكمه در هر 
 ايجاد بسترهاي مناسب جهت رشـد و اسـتمرار مشـاركت   با نرمش نشان داده و  پذيرانه

مشـاركت   ،حقيقت در. داهتمام ورزنبه آن  مردم در تعيين سرنوشت خويش، ةهمه جانب
شود تـا از آن طريـق   و منظور گيري پي ،جامع هرونديِش بايد به عنوان جزيي از راهبرد

، به پذيرش تعهدات خويشرا ها دولتفوريِ، و نه مقيد به امكانات خاصِ، بتوان التزام 
 هـاي بنيـادين بشـري   در احترام به حمايت و ايفايِ حق مشاركت به مثابة يكـي از حـق  

، در گفتـار حاضـر بـا    بنابراين). 44-47صص : 1388قاري سيد فاطمي، . (خواستار شد
خـوريم كـه   هايي بر مينخست، به نقش: هاي دولت مواجهيمسه چهرة متفاوت از نقش

پيامد ايـن نقـش، مسـتقيماً بـر     . دولت در جريانِ پويا سازي نظام فرهنگي به عهده دارد
گذارد و منجر به بهبـود الگوهـاي معرفتـي در فرآينـد     سياسي اثر مي –فرهنگ اجتماعي

در وهلة دوم، نقش دولت معطـوف بـه تحـول در    . پذيري خواهد شدمشاركتتدريجيِ 
ساختارهاي اقتصادي و ايجاد زمينه براي حضور مسـتقيم افـراد در  حـوزة اقتصـاد، در     

طرحي كـه از حضـور مـردم در    : قالب طرح مشاركت پذيري اقتصادي شهروندان است
-اين نقش نيز، از تغيير جهت .كندها و مداخله در بازار رقابتي حمايت ميتصميم سازي

 ةسامان دهند دولت در مقامِنقش  نيز،سطح سوم  درگيري و رفتار دولت حكايت دارد؛ 
دولت  .شوددر نظر گرفته مي پذيري شهروندان،با هدف گسترش مشاركت ،نظام سياسي
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 آفرينـي و حضـور  شمبنـي بـر نق ـ  از مـردم   به انتظارات خـود ، هم هانقشاين ايفاي  با
هم رضايت شهروندان از شـركت در مـديريت   رسد و ميدر ميدان سياست  رشانپرشو

پيامد اين امر مشـروعيت و  . آورددر هدايت شهروندان را به دست ميجامعه و نخبگان 
ذيـلاً بـه بررسـي    . مقبوليت چهرة دولت در سياست داخلي و بين المللي را در پي دارد

  :     پردازيمها مياين نقش
                                                                                                              

  سازي  فرهنگ. 1-4
، يكي از عواملِ سازنده و مؤثر بـر ميـزان مشـاركت    39طور كلي فرهنگ سازي به 

كـرد كـه    نخـاطر نشـا   از اين رو بايد. آيدمردم در امور سياسي و اجتماعي به شمار مي
شود كه مردم از حـداقلِ آمـوزش عمـومي و فراغـت و     ممكن مي يچنين مشاركتي وقت

: 1385بـومر،   -لوفـان (.توانِ علمي براي بررسي مسايل و مشـكلات، برخـوردار باشـند   
 ري شهروندان تـأثير يپذمشاركت و سازي سياسي فرهنگدر متعددي  متغييرهاي). 927
 .است اي برخوردارنظام آموزشي، از اهميت ويژه سازيِ بستر ،از اين ميان .هستند گذار

حـق تعيـين   ؛ آزادي ؛برابـري  ؛انصاف ؛عدالت :بسياري نظير هاي انسانيارزشهمچنين 
به سـه   همه، تنهااز اين  كه دارندبر فرآيند آموزش تأثير ها، امنيت و مانند آن ؛سرنوشت

  .                                                كنيماي كوتاه ميرهاشاسازي، شخصيت  پذيري وجامعه؛ آموزش دهي: مؤلفة
نـاظر بـه مشـاركت     40،مدني –آموزش سياسي : مدني -آموزش سياسي .1-1-4

پرورش سياسي نيز، اشاره به فرآينـدهايي دارد  . مشاركت است آگاهانه و عام گرايانه در
هـا يـا   ها، گروه وهاي رفتار سياسي ملتها و الگها هنجارها، ارزشكه افراد به كمك آن

   )493: 1382ليپست، ج اول، (. آموزندها تعلق دارند را ميهايي را كه به آنخرده گروه
اجتمـاعي كـردن سياسـت، جهـت گيـري       ابعاد سه گانـة  :يپذيرجامعه. 2-1-4 
مراتب شهروندان و  در  41پذيريجامعه ، بهپيدا شدن طرز فكر سياسي در فرد و سياسي

  )   85-88: 1381نقيب زاده، ( .انجامندمي مشاركت شهرونديديگر به 
پذيري در مفهوم عام، دلالـت بـر   شود كه جامعههاي ياد شده معلوم مياز تعريف 

بـا  . گرايدها و رفتارهاي اجتماعي ميها، نقشفرآيندي دارد كه به انتقال و كسبِ ارزش
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بـه  ، 42سياسـي  جامعـه پـذيري  : توان گفتپذيري، ميتوجه به مفهوم كلي فرآيند جامعه
. دلالت دارد ،عمومي ةدرحوز و محدودتري تربر بخش مشخص عنوان مفهومي خاص،

نات روابط متقابـل ميـان   ئوش ةفرآيندي است كه در كلي سياسي پذيريجامعه از اين رو،
-جامعـه  ،درحقيقـت  .جـاري اسـت   دولت و شهروندان،، اعم از سياسية اعضاي جامع

ايستارها، و همچنـين بـر ميـزان نفـوذ     ة پذيري سياسي، به نهادي كردن و رشد و توسع
كنت "با نظر به تعريف )90: 1384آلن، ( .اردددولت در زندگي سياسي شهروندان، تأثير 

مر و پذيري سياسي عبارت اسـت از يـك فرآينـد مسـت    جامعه :توان گفتمي ،43"لنگتن
منظم كه رسالت آموزش و كسب رفتارهاي سياسيِ معيني براي اعضاي جديد جامعه را 

نماينـد، بـه تفكـر و    اي كه در آن زندگي مـي گام با نظم سياسيبر عهده دارد تا افراد هم
سياسـي متـأثر از چنـدين     پذيريهمچنين در يك رويكرد كلي، جامعه .انديشه بپردازند

 45؛ساختارهاي سياسي غير رسـمي  44؛اختارهاي سياسي رسميس: عامل اساسي از جمله
يك جامعـه اسـت و در    48تر، افرادو از همه مهم 47رويدادها 46؛هاي فاقد ساختارفعاليت

سياسي، شهروندان را براي  پذيريجامعه. انجامدفرد در جامعه مي مجموع، به مشاركت
 آموزنـد كـه  افراد در اين فرآيند مي. كندهاي گوناگون اجتماعي آماده ميليتئومس قبول

. خــويش مشــاركت كننــد سرنوشــتمــؤثر بــر  و سياســي هــاي اجتمــاعيدر تصــميم
  ).                                                            102: 1387رشيدي،(

-مـراد از شخصـيت مشـاركت    :پذير ايجاد شخصيِت و هويت مشاركت. 3-1-4

 از افراد است كه فعالانه در امور سياسي ايال، توصيف شخصيت دستهدر اين مق 49پذير
 ـ . مشاركت دارند ،هاي داوطلبانهانجمن و محل كار در شخصـيتي در جريـان    ةايـن گون
-ها وارد ميخانوارها و خانواده و اي غير انتفاعيهسازمانبه حكومت،  سياست و ةادار

اي از آميـزه  هـايي چنـين شخصـيت  ي رفتارماهيت  ).943: 1383ليپست،ج دوم،. (شوند
 از آن بـا نـامِ   ،اجتمـاعي  شناسـي روانتعبيـر   اجتماعي است كه در  –رفتارهاي سياسي

ها، معتقد اين گونه شخصيت .شودشخصيت مستعد مشاركت در حيات عمومي، ياد مي
هـاي اجتمـاعي بـوده و از هرگونـه رفتارهـاي      فعاليت ةافراد در عرص سياسيِ برابريِ به

كـه دو  ، منـدان كوركورانه از قـدرت  حاكي از سلطه جويي بر ديگران و همچنين پيرويِ
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 ـپرهيـز دار  ،هاي اقتدار طلب اسـت ويژگي بارز و توأمان شخصيت : 1382بشـيريه،  . (دن
335                                                                                                      .(         

: از جملهچند  يپذير، عواملمشاركت گيري شخصيتچگونگي شكل در خصوصِ
از ايـن رو  . فراهم بودن حداقل زمينة لازم براي ايجاد يك نظام دموكراتيك دخيل است

سـاختارها و   اجتمـاعي در درونِ  –توان نتيجه گرفت كه اين نوع شخصيت سياسـي  مي
-شود و در بافت نظام دموكراتيك شكل ميه ميفرآيندهاي دموكراتيك ساخته و پرداخت

اگـر  به طوري كـه  . گذاردخود بر تقويت آن ساختارها و فرآيند تأثير مية گيرد و به نوب
بدانيم؛ ايجـاد شخصـيت    "رسيدن و پختن"دراز مدت  حاصل يك جريانِرا كراسي ودم

ه و تكـوين  ها رشـد كـرد  اي خواهد بود كه به تدريج در وجود انسانويژگيدموكرات، 
به اين مهم، مستلزمِ آموزشي است كه موجب دروني شـدن فرهنـگ   يابي دست. يابدمي

-در ايـن تعامـل سـازنده و مشـاركت    . شـود دموكراسي در منش و كردار شهروندان مي
خودآگاهي  ةدر امور عمومي شركت كنند و به مرحلبينند آموزش ميشهروندان پذيرانه، 
   ).107-111: 1381اوژيه، . (برسند

كه از شخصيت است نخستين كسي ، 50هارولد لاسول سياسي،از ميان انديشمندان 
-لاسول، دموكراسي را تسهيم قدرت مي. ه استرفتاري دموكراتيك بحث نمود يا منشِ

او دموكراسي را . هاستترين تصميممنظور او از دموكراسي، مشاركت در اخذ مهم. ددان
ليپسـت، ج  . (آوردأن يا كرامت آدمـي بـه شـمار مـي    بخشي از تعهد همگان در برابر ش

-ويژگي را براي تعيين شخصـيت دموكراتيـك لازم مـي   چند  لاسول،). 1143: 3،1383
 :عبارتنـد از  كنند وها در ناخودآگاه فرد رسوخ مياو معتقد است كه اين ويژگي. شمارد

هـا و  جيح ارزشتـر  روابـط گسـترده بـا ديگـران؛    ة باز بودن و اجتماعي بودن در نتيج"
-انسان بنياديِ اعتماد به نيك سرشتيِ ؛است نيازهايي كه مورد توجه و طلب ديگران نيز،

 ةجامع ـ كـه  لاسـول همچنـين معتقـد اسـت    . داشـتن  اعتماد به نفسويژگيِ ها همراه با 
جامعه و شخصـيت   دموكراتيك نيازمند شخصيت دموكراتيك است و ميان آن دو؛ يعني

هـاي شخصـيتي و   بنـابراين بـين ويژگـي   . متقـابلي حـاكم اسـت   مناسبات دموكراتيك، 
اجتمـاعي  : هـايي نظيـر  ويژگـي . نزديكي وجود داردپيوند مشاركت در زندگي سياسي، 

پايين براي  ةاحساس خودكفايي و انگيز؛ اعتماد به نفس ؛خوش بيني؛ برون گرايي ؛بودن
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ندان را هـدايت  تماماً مشاركت در زنـدگي سياسـي شـهرو    ،قدرت طلبي و سلطه جويي
  ). 335-336: 1382بشيريه،( ".نمايدمي

: چـون هـايي  در تحقيقات خود ويژگـي ، "لستر ميلبراث" لاسول، افزون بر هارولد
استحكام  ؛نابدگماني ؛هنجار گسيختگيغير  ؛بيگانگي غير ؛معاشرتي بودن ؛مهربان بودن
وكراتيك دانسته و شخصيت دمهاي مميزهاعتماد و عزت نفس داشتن را از  ؛نفس داشتن

و كشور خود امور جامعه  ةبه اين نتيجه رسيده است كه چنين اشخاصي، فعالانه در ادار
  ).1143: 1383، 3ج  ليپست،. (نمايندمشاركت مي

. گيردذير در نظر ميپشخصيت دموكراتيك را شخصيتي مشاركت 51ديويد هورتون
جويـد و  شت خود مشاركت مـي شخصيتي كه به طور اثربخش و فعالانه در تعيين سرنو

هورتـون،  ( .مناسبي بر خوردار است فرهنگيِ و خانوادگي؛ تحصيلي ؛ماليهايِ از پايگاه
-شخصيت مشـاركت  ةهاي ياد شده درباربا توجه به نظريه ،بنابراين). 257-259: 1994

ها، به ويـژه قسـم اخيـر؛ يعنـي برخـورداري از      برد كه تمام آن ويژگيتوان پيذير، ميپ
پذيري بر عهـده  است كه دولت در امر مشاركت تيتعهدا ، تماماً درگروِبرابر يهافرصت

              .به ذمه دارد و
  

  يمشاركت پذيري اقتصاد. 2-4
لسـه  ( وجـود بـازار اقتصـادي آزاد    ي مشاركتي،ها هاي اصليِ نظاماز مشخصهيكي 

 ،وجـود ايـن بـازار    .اسـت  و درنتيجه، اولويت ليبراليسم اقتصادي بـر دموكراسـي   52)فر
بتوانند زندگي اقتصـادي خـود را هـدايت     دخالت دولت كه مردم بدونشود ميموجب 

 هاي مهـم اقتصـادي،  سازيهمچنين به طور فعال، در تصميم). 58: 1388هداوند،( .كنند
             .اثرگذار باشند

ز اقتصــادي ا ةتوســع: پــذيري اقتصــادي هــايِ مشــاركتپــيش شــرط .1-2-4
از ايـن رو  . انداند به استقرار دموكراسي وابستهخصوصيات جوامعي است كه نشان داده

در  .پذير باشد، از دموكراسي پايدارتري برخوردار اسـت به هر ميزان كه دولت مشاركت
  : نماييمپذيري اقتصادي اشاره ميزير به برخي از  لوازم تحقق مشاركت
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سازي براي ايجاد بازار رقابتي و آزاد ولين گام، فضاا :آزاد بازارِايجاد . 1-1-2-4 
بـازار آزاد بـا   از ايـن رو، شـباهت   . و از رهگذر آن، رسيدن به مطلوبيت اقتصادي است

                     :دشودسته بندي مي به قرار زير به دو وجه و  ،الگوي دموكراسي
-ظر مردم ارائه مـي خويش را به قصد جلب ن ةاحزاب برنام هادر دموكراسي-الف

؛                                       كنندها كالاي خويش را به قصد جلب نظر خريداران عرضه ميبنگاه در بازار نيز،. ندكن
رضايت  جلب ها احزاب براي استمرار كسب آراي مردم نيازمنددر دموكراسي-ب

رضايت آنـان   كسب به ،نظر خريدارانجلب ها براي بازار آزاد نيز، بنگاهدر  .نان هستندآ
  .                                                                          نياز دارند

شـود و بايـد   انسان موجودي است كه آزاد زاده مـي  :دي اقتصاديآزا. 2-1-2-4
انسان آزاد، انساني است كه مالك خـويش و  : توان گفتبنابراين مي .آزادانه زندگي كند

-آزاد او به معناي تصميم ةحوز. هاي خويش استمالك نتايج حاصل از كنشهمچنين 
اقتصاد دولتـي امـا، راهـي بـه سـوي      . گيري فعالانه براي تعيين سرنوشت خودش است

قرار دارد كه بتواند خـود   به لحاظ اقتصادي، جامعه وقتي در وضعيت آزاد. بردگي است
    .تصميم گيرنده و تأثيرگذار باشد

ارزش زيستن انسان، بـه آزاد بـودن و    :حق گزينش و توليد اقتصادي. 3-1-2-4
انسان زماني در تصميم گيري آزاد است كه . گري استارزش آزادي، به توانايي گزينش

كسـي گفتـه شـود كـه در تصـميم       اگر به. يكي را برگزيند ،بتواند از ميان چندين گزينه
عمـلاً   ،محـدود را پـيش روي او قـرار دهنـد     ةگيري آزاد است ولي يك يا چنـد گزين ـ 
دولت بـه  بندي پاياز اين رو . گيري آزاد نيستمعنايش اين است كه آن فرد در تصميم

وانـد بـه برخـورداري شـهروندان از حـق      ت، مياقتصاديپذيري مشاركتنقش خود در 
پذيري همگان در ايجاد و توليد اقتصاد در بازار آزاد رقابتي، و مشاركت ةگزينش درحوز

  .جامدنثروت بي
عـدالتي  اعتراض به بي :هاي اقتصاديگذارياعتراض به سياستق ح .4-1-2-4
جهـاني   ةاعلامي ـ ةترين حقوق انساني است كه در ديباچ ـهاي نادرست از بديهيو رويه

شود و قدرت ميان دولت و مردم منجر مية امر به موازن اين. آمده است ،حقوق بشر نيز
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تخصيص ، بازار آزاد اقتصاد در. كنددولت بر شهروندان را تا حد زيادي سد مي ةراه غلب
كنترل  ةگيرد و معيشت مردم تا حد بسيار زيادي از حوزمنابع توسط دولت صورت نمي
كت اقتصادي آن است كـه  هاي مشاراز جمله ويژگي .شودو دخالت حكومت خارج مي

با راي ندادن به دولتي كه بر سر كـار اسـت و راي دادن بـه احـزاب ديگـر، عـدم       مردم 
ـ گذاريحاكم و سياست اعتمادشان را به دولت  ، بـه ويـژه در بخـش    آن ةهاي قـيم مأبان

با نخريدن محصـول يـك شـركت و خريـد از ديگـر      همچنين  .كننداعلام مي اقتصادي،
    .در امر اقتصادي درگير هستند ها، هر لحظهشركت
برخــي از نظريــه پــردازان و : پــذيري اقتصــادي هــاي مشــاركت شــيوه. 2-2-4

مسـتقيم   ة، بـر وجـود رابط ـ  "هايك"و  "سن"، "شومپيتر": انديشمندانِ سياسي از جمله
ي هـا  بـا نظـر بـه انديشـه    . انـد پذيري شهروندان، تأكيد نمودهميان بازار آزاد و مشاركت

  :        هايي چند مي پردازيمز آن انديشمندان، به استخراج شيوههريك ا
 ةدر انديش 53"كارآفريني "جايگاه و مقامِ  :پذيري ِكارآفرينانه مشاركت .1-2-2-4

انباشت سرمايه باشد، ناشـي از ابتكـار و نـوآوري     ةبيش از آنكه نتيج، 54ژوزف شومپيتر
شومپيتر، تحقق دموكراسي را در . است ر بازار آزادشهروندانِ فعال ديا همان  كارآفرينان

. در اين باور، بـازار آزاد بـا دموكراسـي ملازمـه دارد    . كندسرمايه داري جست و جو مي
پـذيري  بنابراين شومپيتر براي تبيين مفهومِ بازار آزاد به نقش بنيادين دولت در مشاركت

از همـين رو، ميـان رشـد و     .هاي اقتصادي توجه مي نمايـد شهروندان در تصميم گيري
كـم  تر، كارآفريني در اقتصاد بازار، كـم يمطابق نظرِ شومپ. گذارداقتصادي تميز مي ةتوسع

مي دهد كه بدون نوآوري و بـر اسـاس    ايجاي خود را به بوروكراسي و سامان توليدي
: 1375شـومپيتر،  ( .و خود را باز توليد كنـد  55چرخدميبه دور خود  ،همان سامان قديم

آفريند، در پي آن هم ايجاد هاي نو ميفعاليتدر  مرحلة اجرا،  كارآفريني رويكرد  )134
و بر ميزان مداخلة شهروندان  دبردر جامعه بالا ميرا سطح ثروت و رفاه ، كنداشتغال مي
  .                  ي اقتصادي مي افزايدها در فعاليت

گـوهر  ، 56"آزادي پايـدار ": دي پايـدار پذيري با ايجـاد آزا  مشاركت. 2-2-2-4
.                                                             است 58توسعه و آزادياو، در اثر معروف  57آمارتيا سن ةاصلي انديش
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، نشـان  اقتصـادي  ةبـا توسـع   را پايدار آزاديِ ةرابطكوشيده تا  اين كتابسن، در   
 ،يا بـرلين اآيز خويشاوندي با مفاهيمي چون آزادي مثبت نزدين آزادي پايدار در ع. دهد

سـن، آزادي   ةبدين ترتيب كـه در انديش ـ . دارد را هاي خودويژگيدر نظام فكريِ سن، 
دهـد تـا تبـديل بـه     پايدار آزاديي است كه به فرد توان زندگي بـي قيـد و پربـاري مـي    

بدين ترتيب از روي اراده و آگاهانه بـا جهـان پيرامـون خـود      .شخصيتي اجتماعي شود
بايـد   بـراي روشـن كـردن مفهـوم آزادي پايـدار     . ايجاد ارتباط كند و بر آن تاثير بگذارد

وي معتقد است هر . گيردبهره مي 59"مندتوان"گاهي از واژه ، سنآمارتيا  يادآور شد كه
زنـدگي طبيعـي    نهـا تـوا  شوند كه به آني متولد ميمهاي خاديمنها با توانچند انسان

هـاي  مندياين توان دبايدهد، ميو زندگي اجتماعي مي) ...ديدن و شنيدن و خوردن و (
بتوانند از آزادي پايدار بهره برنـد و    تا يابد با تجربه و آموزش پرورش ،شهروندان خامِ

بنـاي   كـه سـنگ   آزادي پايدار سن،آمارتيا  به باورِ. ندمشاركت جوياقتصادي  ةدر توسع
تـا بـا اثـر بخشـي      قـرار گيـرد   ،نيزتوسعة سياسي هدف  دبايمي ،اقتصادي است ةتوسع

به باور آمارتيا  .بيشتري بتواند ميان توسعة اقتصادي و توسعة سياسي توازن برقرار نمايد
در لازم اسـت  شـود،   اقتصادي ةتوسع ةبراي آنكه بتواند ابزار و وسيل آزادي پايدار ،سن

                                                         :كه به ترتيب چنين است باشد پنج گونه آزادي ةتماميت خود در برگيرند
  ؛ گرانانتخاب و انتقاد از حكومت امكانِهمراه با  :آزادي سياسي) 1
اقتصادي با هـدف مصـرف،   مندي از منابع بهره امكانِبه همراه  :آزادي اقتصادي) 2

-آزادي ءاعتبار را هم جـز ودسترسي به امكانات مالي سن، همچنين . ستد توليد و داد و
   داند؛مي هاي اقتصادي فرد

آموزش و پـرورش و بهداشـت و    امكانِبا داشتن : هاي اجتماعيفرصت آزادي) 3
  ؛شهروندان ةبراي همتربيتي،  -هاي فرهنگيفرصتديگر 

خواهي باجي، رانتفضاي آن و به دور از  ير پرتوبا امكاني كه د :شفافيت آزادي) 4
  ؛گو كنندو  شهروندان با خيال آسوده بتوانند با يكديگر داد و ستد و گفت ،و فساد
هيچ فرد و گـروه  فراهم شدن امكاني كه در آن  :امنيت و تامين اجتماعيآزادي ) 5

-بيكـاري و كمـك   حقوقِبراي دريافت امكاني نيز، . به نداري و فلاكت نيفتد ،اجتماعي
بر ايـن بـاور اسـت كـه      ،سنآمارتيا ). 368-367: 2009سن، . (رفاهي ايجاد شودهاي 
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اند و در نتيجه حتي با كنار گذاردن يكـي از  به هم پيوسته ،كه شرح آن رفتي هايآزادي
اي دولتي هكند كه سياستنهاد ميپيش او .اقتصادي داشت ةتوان انتظار توسعنمي، هاآن

آزادي  براي دنبايد در پي ساختن بستري باش ،بيشتر از آن كه در پي توزيع ثروت باشند
بـه   ،امكـان  شهروندان بتوانند تا سـرحد يك يك و بهداشت و آموزش و امنيت همه، تا 

كوتاه سخن ايـن كـه    .شوند اقتصادي ةگذار رفاه و توسعآزادي پايدار دست يابند و پايه
آمارتيـا   پذيري اقتصادي تأكيد دارد،ر نقش كارآفريني در پويايي مشاركتب ،شومپيتر اگر
تـا  قرارگيـرد   مـردم  كند كه تا سرحد امكان شرايط خلاقيت در اختيـار پيشنهاد مي ،سن

                            .رشد كندپاي هم مشاركت اقتصادي و سياسي هم
مفاهيمِ نظـم خودانگيختـه و    :تهپذيري از راه نظم خودانگيخ مشاركت. 3-2-2-4

 اتريشـي  اقتصادفيلسوف  61،يكها فردريش فون ةدر نظام انديش 60"بازارِ آزاد اقتصادي"
از نظر هايـك، در اقتصـاد بـازار،    . پذيرانه دارندسالارانه و مشاركت، بار معنايي مردمتبار

 ةن در مورد نحـو گيري شهرونداانگيخته، تصميممكانيسم عرضه و تقاضا، در نظمي خود
ي متشكل از سه دسـته از بـازيگران   ابازار مجموعه. سازدتخصيص منابع را مشخص مي

در  ،نتيجـه اينكـه   .نكننـدگا  مصـرف .3كننـدگان؛  توزيع.2توليدكنندگان؛ .1: ي استاصل
و  كنـد ، بروز مـي "تقاضا"در قالبِ  ،هاي مصرف كنندگاناقتصاد بازار، علايق و ترجيح

در دسترس، هر كالايي بـه   ه با توجه به محدوديت مواد خام و منابعِك داردمشخص مي
هايك، نظم بازار متكي  نظراز  .شود "عرضه"بايد چه ميزان و با چه كيفيت و قيمتي مي

 ةبر مقاصد مشترك نيست، بلكه متكي بر عمل متقابل اسـت؛ يعنـي متكـي بـر مصـالح     
ة درانديش ـ) 69: 1387بـري،  ( .تمقاصد متفاوت براي نفع متقابل مشاركت جويـان اس ـ 

است كـه از   63داراي يك سازمان و 62خود انگيخته و نظم ليبراليبه صورت  نظم ،هايك
هاي دولت گويد فعاليتمي هايك. شوداعمال مي ،64طراحي شده ةموضوع طريقِ قانونِ

: 1379 هايـك، ( .كنترل كرد ،مشاركت مردم در بازار آزاد توان با اصول فرا قانونيِرا مي
104-103.(  

همكاري كـه   ةهايك، مردم در چهارچوبِ قواعد تسهيل كنند ةدر نظم خودانگيخت 
هاي خـويش  هدف ،و به سنت تبديل شده است ها به محك تجربه درآمدهدر طولِ قرن
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دخالـت شـهروندان در    گـرِ همين امـر نشـان  ). 37-38: 1385هايك، ( .كنندرا دنبال مي
  . خود استسرنوشت اقتصادي و مالي 

  
 سازيتشكل  .3-4

-ساماندر جهت است زيربنايي و نظام يافته كه دولت نقشي سازي، تشكل مراد از 
 .كنـد مـي  و ايجاد فضـاي بـاز بـراي مشـاركت همگـاني شـهروندان، ايفـا       دهي سياسي 

در وضـع هنجارهـا، تحـول    اقـداماتي اسـت كـه دولـت بـا       ةمنظور مجموع ،درحقيقت
پـذيري فزاينـدة شـهروندان،    هاي لازم براي مشـاركت اد رويهو ايجساختارهاي سياسي 

-يدر ايـن مسـير پـاي م ـ    ،به مـردم  تقدرانتقال شود و از طريق عهده دار انجام آن مي
  .   گذارد
  برگزاري انتخابات آزاد، مستمر و عادلانه. 1-3-4

اي از تمايـل حكومـت بـراي بـه     جلوه"،اشهاي اصليروايت ي ازانتخابات در يك
حق مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي، اجتماعي خويش و احتـرام   ختنرسميت شنا

گر شكل و ماهيت نظام سياسـي  بيان ،انتخابات به طور كلي. حاكميت مردم استحق به 
يابد كه نظام سياسي به مشاركت مردم در تعيين سرنوشت است و زماني موضوعيت مي

امكـان راه يـافتن مـردم در قـدرت را      ا،ين مجـر تمايل باشد و از امامور جامعه  ةو ادار
-مشـخص  ،انتخابات بـارزترين  ،بنابراين). 1387: رحمت اللهي،تقريرات(".فراهم نمايد

به ديگر سـخن،  . استمردم مشاركت در جلب دولت ويژهاي -كار ترينو ابزاري ترين
وايان يا تعيين رفرمان كاري است كه هدف از آن گزينشِ و منظور از فرآيند انتخابات، ساز

گيـري  شـهروندان در شـكل   ةهمچنين ابزاري براي اعمال اراد و ناظراني براي مهار قدرت
قاضي شـريعت پنـاهي،   . (عمال اقتدار سياسي استا اننهادهاي سياسي و برگزيدن متصدي

 ـ بر اين اساس، ). 299: 1377 مشـاركت   ةشـيو  نتـري رايـج  ةشركت در انتخابات بـه مثاب
جـان  "تـا جـايي كـه    . روددر تعيين سرنوشت خويش به شـمار مـي  سياسي شهروندان 

، شركت در انتخابات و رأي دادن و به طـور كلـي مشـاركت سياسـي را     "استوارت ميل
برنـد  هاي خود از جامعه به كار ميبرد دريافتپيش داند كه شهروندان در راهتلاشي مي
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ج دوم،  پـولادي، . (ضـروري زيسـت اجتمـاعي بشـر اسـت      ةهست ةو اين تلاش به مثاب
تـرين معيارهـا بـراي    ي از دقيقيك" انتخابات :توان گفتهمچنين مي ).100-99: 1388

هـا و  ي آن است و تا حـدودي انگيـزه  ميزان مشاركت سياسي مردم به شكل كمسنجش 
 ةعوامل تشديد كننده در فرآيند مشاركت و همچنـين موانـع مشـاركت مـردم در عرص ـ    

بررسـي نقـش و جايگـاه مشـاركت سياسـي در      ( »دهـد ان ميهاي سياسي را نشفعاليت
سـطوح  از اين رو ضروري است كه در ) 5: 1388، هاي داخلي و خارجيگذاريسياست

بـه  تا فرآيند انتخابات مراقبت شديدي به عمل آيد  ها و ساختارهاي دولت،هنجارها، رويه
                .كامل برگزار شود يسالم، منصفانه و با آزادنحوِ 

ترين مسايلي است كه يـك  برگزاري انتخابات به شكل آزاد و منصفانه، از ضروري
اجراي درست اين . به آن ملتزم بايد باشدپذيري در روند پايداري مشاركتنظام سياسي 

امـور  ة تحقق و انگيزش همگـان در ادار  ةهاي بين المللي، زمينحق و پايبندي به ضابطه
  .آوردكشور را فراهم مي

  :راني همگانايجاد زمينة لازم براي حكم. 2-3-4
اي كـه  نظريـه  65"،رشـي آ ليپـو "تـر  يا به تعبيـر رايـج   "راني همگانحكم"انديشة

رويكـرد دوبـاره بـه ايـن      ).39: 2002كمان، ( .خاستگاه آن يونان دوران آركائيك است
ظـور از نظـام   مطابق نظريـة دال، من . پيش گرفت دال، .اي. ابرتنظريه را بيش از همه ر

از  هـاي بشـر دوسـتانه   پذيرانـه و برنامـه  هاي مشاركتپولي آرشي، به كارگيريِ سياست
حـق   ؛مشـاركت سياسـي گسـترده   حق : اين نظريه، به مواردي چون. سوي دولت است
 ؛حـق رأي در انتخابـات آزاد و عادلانـه    ؛آزادي مطبوعات ؛آزادي بيان ؛مخالفان سياسي

در عين حال، افزون بر  )306: 1381توحيدفام،. (ارجاع دارد، تشكيل احزاب اپوزيسيون
-نيز به گسـتره، قـرار مـي    مقامات انتخابي بر سياست عمومي نظارتموارد پيش گفته، 

لازم بـراي   شـرايط دال رابـرت   در يـك تصـوير كلـي،    ).296-298، 1997دال، ( .گيرد
-بـر مـي  را چنـين  شور دخالت همگاني شهروندان در ادارة امور ك ةبهترين شيو اجرايِ
 66:شمارد

قانوني نظارت بر سياسـت   حق و قدرتجانب مردم از انتخابي از  مقاماتتنها ) 1
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  عمومي برخوردار باشند؛
  انتخابات آزاد، سالم و مكرر، تنها وسيلة برگزيدن اين مقامات باشد؛) 2
  همة بزرگسالان از حق رأي برخوردار باشند؛) 3
امور كشـور، حتـي اساسـي     ةهم ةار نظرسياسي در بارحق شهروندان براي اظه) 4

  ترين مسائل، محفوظ باشد؛
مستقل از دولت و آن گروه از منابع كه  رسي شهروندان به منابع اطلاعاتيِدست) 5

  تضمين شود؛ ،كنندي رسمي عمل ميها در خارج از چهارچوب سياست
ها و ديگر انجمن سود وي همها شهروندان از حق تشكيل احزاب سياسي، گروه) 6
  ).453: 1382ليپست، ج اول،( .باشند هاي مستقل برخوردارجمعيت
كاري مانند سياست راه توان دريافت كه، به روشني ميكمي درنگ در نظرية دالبا 
هـاي  ساير حقـوق و آزادي قبلاً كه محقق تواند بود تنها در شرايطي  راني همگاني،حكم

حـد   ،بنا بر روايت دال، انتخابـات آزاد و منصـفانه  . دنوجود داشته باش ،مهم دموكراتيك
كه گفتـه شـد، بـراي    بدين ترتيب چنان .اعلاي فرايند دموكراتيك شدن است نه آغاز آن

سازي  ها از طريق فرهنگبايد پيشتر از آنكار انتخابات به سامان آيد، مي -آنكه ساخت
  .  پذير را خلق كردمشاركتي، شخصيت مشاركت

  يمردمهاي مدني و تشكيل سازمان. 3-3-4
مردم باشد، ميان انديشمندان و مكاتب ة حكومت بايد به وسيلادارة اين انديشه كه 

 ةاين امر بـه معنـاي مشـاركت عميـق و گسـترد     . داردهواخواهان بسيار سياسي مختلف 
لوفـان  ( .هاي مهم و مفيد براي رفاه جامعـه اسـت  تأمين و اجراي تصميم مردم در تهيه،

-هاي مناسبي را در اختيار مردم قـرار مـي  نظام دموكراتيك فرصت ). 927: 1385بومر، 
اي هـاي ويـژه  يكي از موقعيت. دهد تا به بهترين وجه بتوانند در جامعه مؤثر واقع شوند

احسـاس كارآمـدي و    شـود، هاي دموكراتيك در اختيار افراد گذارده ميكه در حكومت
انتقال اين حس سبب تقويـت  . شودبه مردم منتقل مياثربخشي است كه از سوي دولت 

سازندگان اصـلي جوامـع بـه واقـع نيروهـاي      . شودگري ميخودباوري و تلاش ةروحي
كـه بتوانـد احسـاس    ، دولتـي  از ايـن رو . اجتماعي هسـتند  هاي مختلفمردمي و گروه
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 بـي ترديـد   ،سودمندي را پرورش دهد و توجه به مسايل دسته جمعـي را تقويـت كنـد   
-اي وجود دارد كه بـه شـكل  هاي بالقوهجامعه قابليت در آن. است پذيرمشاركتدولت 

ي حكومـت  هـا  انجامد تا بتوانند دلبستگي مستمري به فرآينـد گيري شهرونداني آگاه مي
روشي براي هاي مردمي، ايجاد سازمان ،بنابراين). 373: 1996، دهل(. دكردن داشته باشن

سياسـي خـويش   ة امور مربـوط بـه آينـد    ت شهروندان درترغيب و جلب مداخله اكثري
در اين روش، نتايج مطلوبي از جمله حق تعيين سرنوشت و به رسميت شـناختن  . است
و مسايل پـيش روي   ها هاي مختلف جامعه براي اظهار نظر كردن در تمامي عرصهگروه

           ).77-78: 1378دال، . (آيدجوامع انساني، به دست مي
  تحزب گرايي. 4-3-4

شـود كـه در   به مجموعه يا گروهي از افراد اطلاق مي ،67حزب در برداشت سياسي
هـا  ها و اصول سازماني داراي اشتراك نظر باشند و براي تحقق آرمانخط مشي اهداف،

 ،چنـين كـاري   ةلازم. در پي به دست گرفتن قدرت سياسي برآيند ،هاي خودو خواست
ي هـا  تبليغـات و رقابـت بـا سـاير احـزاب و گـروه       ماني،تشكيلات سـاز  داشتن برنامه،

 .كنندها و اهداف خود را اجرا مياجتماعي است كه انسجام و وحدت تشكيلاتي، آرمان
در جوامع دموكراتيـك   ،احزاب به معنايي كه بيان شد ).1387: تقريرات رحمت اللهي،(

حلقة سوم از زنجيـرة  گران سياسي، حزب، به زعم تحليل .غربي ظاهر شدندة و چندگان
گرايي و هاي اول و دوم آن محفلحلقه. گرايي استگيري حزب سياسي و تحزبشكل
، نظـام  احـزاب در عـالم سياسـت، خاسـتگاه     ).11: 1377بـرزين، . (بندي نام دارندجناح

 .نظام غير دموكراتيك دارنـد با كاركردهاي متفاوتي بنابراين، از اساس . دموكراتيك است
ي عمده ميان جوامع باز و جوامع بسـته ايـن   ها توان گفت يكي از تفاوتميتا جايي كه 

در . نفـوذ اسـت  هـاي ذي مداري از آنِ رجـال و گـروه  معة بسته، سياستااست كه در ج
حالي كه در جامعة باز، شهروندان به طور عمومي حق شركت در سرنوشـت اجتمـاعي   

 ،مندسياسي قانون يل ظهور احزابِترين دلاعمده"به طور كلي) 11:همان. (خود را دارند
 ،ها و افراد اجتماعگروه تو انتقال خواس مشاركت در حكومت ها در قدرت،دخالت آن

جريـان   ،بدين ترتيـب  ).90: 1387رشيدي،( ".همبستگي اجتماعي است در چهارچوبِ
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ي سياسـي،  هـا  تشكلو  جز از طريق احزاب، مند و سازمان يافتهمشاركت سياسي هدف
و استمرار احزاب محدود يا محصور  چنانچه جريان تشكيلرو، اين از . شودنميمحقق 
سرانجام بحران سـاز خواهنـد    شوند وميتر به تدريج عميقهاي اجتماعي شكاف شود،
را حـزب سياسـي   تـوان كـاركرد   در تعبيري فشرده مي) 460و  1380:171پاي، ( 68.بود

وارد بـا  ، اي و ملـي منطقـه  محلي،ة زمان يافتسا با اتحادچنين بازسازي كرد كه احزاب، 
بـا انتقـال   د و ن ـقدرت سياسي را تصاحب كنتا  دنكوشمي، سياسيي در كاركردهاشدن 
دوورژه، . (دنبخش ـو قـوت  اعتبـار  شـهروندي  و منافع  خواست، به به شهروندان قدرت
1358 :60         .(  

  
  گيرينتيجه. 5

پـذيري  فرآيند مشـاركت ، يادآور بايد شد كه گيري از مقالة پيش رودر مقام نتيجه 
از آن ميان، آموزش و تمرينِ مداوم مشاركت، يا بـه تعبيـر   . معلول چند عامل مهم است

در حقيقـت،  . شـود ترين عامل تلقي مـي عنوان بنياديديگر توسعة فرهنگ مشاركتي، به 
وندان، در گـرو  انتقال بخشي از اقتدار حاكميتي و اختيار عمومي از سوي دولت به شهر

درك درست و معتبري از اهـداف و اغـراض منـتج از نظريـة قرارداداجتمـاعي و حـق       
از همين رو، بايسته است كه دولت، پيش از توجـه بـه هـر اصـلِ     . حاكميت مردم است

پـذير و  سـازي مشـاركتي و پـرورش مـنش مشـاركت     شهروند بنيادانة ديگـر، فرهنـگ   
-از آن، به ايجاد دو عامل ديگر در مشـاركت  پس. جو را مرجح داردشخصيت مشاركت

پذيري مردم؛ يعني فراهم آوردن شرايط لازم براي اثرگـذاري و نظـارت شـهروندان بـر     
تحقـق عوامـل سـه    از اين رو، . هاي كلانِ اقتصادي و سياسي اهتمام ورزدبازار و برنامه

ايـن نـوع   . اسـت گانة ياد شده، در گروِ توجه به منزلت و شأن و كرامت والاي انسـاني  
سـالار و مبتنـي بـر    هاي مردمعنوانِ سنگ بناي نظامهاي او، بهطرز تلقي از انسان و حق

اي، هـر آينـه   پذيرانـه پيامـد چنـين رفتارهـاي مشـاركت    . آيدشمار ميحاكميت مردم به
آورد و سـبب ايجـاد فضـايي    موجبات اعتماد و خوشبيني مردم به دولت را فـراهم مـي  

بدين ترتيـب،   .شوديافتگي سياسي ميدولت و شهروندان و متعاقباً توسعههمدلانه ميان 
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توان نتيجه گيري نمود كه با تقويت و تأكيد بر آنچه كه در ابتداي اين مقاله بيان شد، مي
بـه  . دولت نقشي اساسي و مهم در روند حيات و ممات حق مشاركت شـهروندي، دارد 

تواند در مواقعي نسبت به حق بنيادين مشاركت ديگر سخن، اگر دولت صلاح بداند مي
مردم كاملاً باز عمل نموده و از آن صيانت كند يا اينكه در شرايطي ديگر نسبت به نحوة 
مشاركت با شهروندان موضع متفاوت بگيرد و آن را به حالت تعليق درآورد؛ حتـي گـام   

پس، اذعان بايد . تمايل شودرا از اين هم فراتر نهاده و به قطع هر گونه تعاملي با مردم م
تـر، بهتـر و كارآمـدتر از خـود دولـت بـراي افـزايش ميـزان         كرد كه مرجعي اثر بخـش 

رانـي  كه سازمان ملل متحد نيز شيوة حكمچنان. مشاركت پذيري شهروندان وجود ندارد
سـاز هسـتند را بـا وصـف     آوا و همپذيري مردم همراناني كه با مشاركتو سلوك حكم

، نـامبردار شـده   "خوبرانانحكم/خوبرانيحكم" يا "درانزمامبه/ داريزمامبه"نيكويِ
  .   است

پـذيري،  سر آخر، به مناسبت مطلوبيت و ارزشِ ذاتي انگارة بشردوستانة مشـاركت 
             :                              دهيماين نوشتار را با بيتي نغز از نادرة گفت و سخن، سعدي شيرازي، پايان مي

  كس نبيند كه تشنگانِ حجاز  به سرِ آبِ شور گرد آيند        «        
  ».اي بود شيرين  مردم و مرغ و مور گرد آيندهر كجا چشمه    

  
  هانوشتپي

همچنـين بـه تعبيـري صـرفاً     . مشاركت به تعبيري حق و به تعبيري تكليـف شـهروندان اسـت   . 1
هـاي مشـاركت بنيـاد و    در چهارچوب گفتمان دولـت . شوددانسته مي تكليف دولت در قبال شهروندان

پذير، نظر اخير، بيشتر پذيرفته اسـت و بـا منطـق و مـوازينِ حقـوق بشردوسـتانه، همخـواني و        گسست
  .سازگاريِ تمام دارد

هاي بـين المللـي دسـته    مباني حقوقي و قانوني مشاركت به دو حوزه در حقوق داخلي و نظام .2
انـد، از  در حقوق داخلي اصولي كه با نام حقوق ملت در قانون اساسـي برشـمرده شـده   . وندشبندي مي

همچنـين در اسـناد بـين    . جمله بند هشتمِ اصل سوم، بيشترين ميزان تأكيد را به مشـاركت مـردم دارنـد   
 –مـدني و اجتمـاعي    -از هـر دو ميثـاق سياسـي    1اعلامية جهاني حقوق بشـر و مـادة    21المللي مادة 

  .آيندترين مباني قانوني به شمار ميترين و مستندتصادي، شناخته شدهاق
3 .      عكس قضيه حالتي است كه دولت براي ايجاد تحول و رسـيدن بـه توسـعه يـافتگي، سياسـت
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چنين دولتي بـا نـام دولـت    . گيردپذيرش فزايندة مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خويش را پيش مي
  .            شود، شناخته ميمشاركت پذير و شهروند بنياد

بنيادي در هاي شهروندها به نظرية حق حاكميت مردم و ملاكبندي دولتدرجة وفاداري و پاي. 4
 ةخانة بر اساس آمار منشراز همين رو، . هاستگريزي آنگر ميزان مشاركت پذيري يا مشاركتعمل، نشان

تـوان  اين مـي بنـابر  .كشور داراي نظام دموكراتيك بودند 117كشور در جهان،  191از تعداد  ،1996آزادي، تا سال 
  . بودند كشور ديگر، غيردموكراتيك 74؛ كشورهاآن نتيجه گرفت كه مابقي 

منظور بند هشتم اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي و نيز، اصول ششم، هفتم، هشـتم و  . 5
ن در تعيين سرنوشت همه جانبة خـويش  پنجاه و ششم قانون اساسي در تأكيد بر مشاركت و نقش انسا

  .است
بـالغ   قرائت  در يك. وجود دارد مشاركت سياسي ةپيرامون نظري يمتعدد و متنوعي ها برداشت. 6

بـراي   هـايي روشراجع به مشاركت سياسي بيان شده است كه بيش و كـم در صـدد ارايـة    بر ده نظريه 
  .، هستندزيادي از مردم در امور سياسي يشركت عده

7. Isonomy / Isonomia 8. Isotimie /Isopoliteia   
9. Isogoria 10. Citizen-born peasants 
11. Homo Credens 12. Homo Politicus 
13. Marsilius of Pardua 14. Constitutional State 
15. Liberal State    16. Liberal –democratic State    
17. Single-party Polity 18. Voice of People/ Vox Populi 
19. Cosmopolitan democracy 20. The Self Determination Theory 
21. Human Dignity 22. Reason 
23. Rationality 24. Rational Action  
25. Irrational Action 26. Social Rationality          
27. Rational Subject 28. Freihiet / Freie Willkur = Free Will 

-بندي ميحق تعيين سرنوشت را در سه مرحله دسته ةبه لحاظ تاريخي مراحل تكويني نظري. 29
ون در جمهوري، حق تعيـين سرنوشـت را   طافلا. ون اختصاص داردطافلا يآن به آرا ةكنند كه يك دور

رسـد،  واقع به نظر مـي در . داردداند كه فرد را بر زندگي و مالكيت خويش سرور ميموهبتي مي ةبه مثاب
                                                     .   باشد قابل تفسير»  mastery–Self -خودسروري «ون به طافلا ةحق تعيين سرنوشت در انديش

  . ناظر به همين مورد است ،قانون مدني 960 ةماد .30
31. Claim 32. Having Right 
33. Having Duty    34. Right - Claim 
35. Responsibility / Duty 36. Sovereignty of the People/ popular sovereignty 
37. Teledemocracy 

اي عمومي شركت هسازيد يا غيرمستقيم در تصميمرشهروندان در بيشتر موادر دورة معاصر،  .38
: چـون  قـاط جـز در برخـي ن   توانند شركت داشته باشـند ميتنها به روش غير مستقيم است كه دارند يا 
كـه   هـاي آزاد مطالعـه در سـوئد   ، و محفـل آمريكا ةتاون در ايالات متحد هاي سوئيس و مجالسِكانتون

  . كنندمشاركت ميو مستقيم شهروندان بي واسطه 
39. Culture Building 40. Civil-Political/ Education       
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41. Socialization 42. Political Socialization   
43. K. Langton 4. Formal Political Structures  
45. Informal Political Structures           46. Unstructuerd Activities    
47. Events  48. Individuals 
49. Character / Manner of Participator         50. Harold Lass well- 1902-1978 
51. David Horton Smith 52. Laissez Faire 
53. Entrepreneur  
54. Joseph Alois Schumpeter (8 February 1883 – 8 January 1950) 
55. Circular Flow 56. Substantial Freedom   
57. Amartia Senn 58. Development and Freedom 
59. Capability 60. Free Market Capitalism 
61. Friedrich August von Hayek (8 May 1899 – 23 March 1992) 
62. Spoutaneous Order 63. Taxis 
64. Thesi  
65. "Polyarchy" is derrived from Greek words, meaning "Many" and "Rule; thus 

polyarchy is: "rule by the many".  
66. Dahl's Seven Sets of Conditions for Polyarchy: 

1. Historical Sequence- peaceful evolution within an independent nation-state; 
2. Socioeconomic Order-concentration- a competitive regime cannot be 

maintained in a country where military forces are accustomed to 
intervening; 

3. Socioeconomic Order-level of development; 
1. Provide literacy, education, communication; 
2. Create a pluralistic social order; 
3. Prevent Inequalities; 

4. Equalities and Inequalities; 
1. Hegemonic regimes reduce public contestation; 
2. Inequalities increase the chance comparative politics will displace 

hegemony; 
5. Subcultures, Cleavage Patterns and, Governmental Effectiveness; 
6. The Beliefs of Political Activists- treat them as major independent variables; 
7. Foreign Control- foreign domination can affect all the conditions and alter 

available options. 
فرآيندي است كه مراحلي چون تشـكيل، بسـط و اسـتقرار     رگبيانحزب در برداشت سياسي،  .67

  .گيردتشكلّ حزبي را در بر مي
، بحـران  "لوسـين پـاي  "ة هاي سياسي طبق نظريگانة پيش روي نظامهاي ششيكي از بحران. 68

  ناشـي از  بحـرانِ سـازد،   مي نظام سياسي را درگير ي كهترين بحرانمهمدر حقيقت، پاي . مشاركت است
  .داندت مردم ميمشاركعدم 

  منابع
  فارسي .الف

انتشـارات  : تهـران  تاريخ فكر از سومر تا يونان و روم، .)1376( آدميت، فريدون،
   .روشنگران
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: ، ترجمة محمد حسن لطفي تبريزي، تهراند دوم دورة آثارجل). 1380(افلاطون، 
 .انتشارت خوارزمي

مقـالات در بـاب    ةمجموع ـ( تربيت معطوف به دموكراسي ).1381(،فيليپ اوژيه
نشـر  : ، گردآورنده و مترجم، بزرگ نادرزاد، تهران)تربيت و اخلاق سياست دموكراسي،

 .چشمه
 ةهــاي مشــاركت در توســعيافــتره). 1370( مارســدن، ديويــد، -پيتــر اوكلـي، 

انتشارات مركز تحقيقات و بررسي مسـايل   :منصور محمودنژاد، تهران ةترجم ،روستايي
  .وزارت جهاد سازندگي روستاييِ
عبدالرحمن ترجمة ، سياست و حكومت جديد). 1384( ب گاي، ر، پيترز آلن بال

  .نشر قومس : عالم، تهران
هـاي داخلـي و   گـذاري سياسـت بررسي نقش و جايگاه مشاركت سياسـي در  

: ي مجلس، دفتر مطالعـات سياسـي  ها انتشارات مركز پژوهش: تهران). 1388(، خارجي
9651 ،1-14.  

تـا دهـة دوم    1360 از دهـة ( بندي سياسي در ايرانجناح). 1377(برزين، سعيد، 
 .نشر مركز  :، تهران)1376خرداد 

از  )هـا، سياسـت و حكومـت   يـه نظر(دموكراتيـك   غير هايرژيم ). 1383( پل، بروكر
عليرضـا  ترجمـة  هاي سياست و حكومت تطبيقي، تحت نظارت وينسنت رايت، كتاب مجموعه

  .كوير انتشارات: ، تهراندكتر حسين بشيريه ةمقدمبا سميعي اصفهاني، 
 : خشـايار ديهيمـي، تهـران    ة، ترجمنظم خودانگيخته ةنظري). 1387(بري، نورمن، 

 .نشر ني
  .انتشارات نگاه معاصر : ، تهرانآموزش دانش سياسي). 1382( حسين، بشيريه،
نقـش نيروهـاي اجتمـاعي در    ( شناسـي سياسـي  جامعه). 1378(حسين،  بشيريه،

  .نشر ني: ، تهران)قدرت
نگـاه  انتشارات  :، تهرانهاي دموكراسي براي همهدرس). 1380(حسين،  بشيريه،

  .معاصر
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ترجمـة  ،سياسـي  ةها در توسـع ا و بحرانهتوالي ).1380(، و ديگرانپاي، دبليو  
  .مطالعات راهبردي ةپژوهشكدانتشارات : تهران، غلامرضا خواجه سروري

ــات رياســت   ).1386(پرچمــي، داود، ــردم در نهمــين انتخاب بررســي مشــاركت م
  .82-37 ):53(، دانشگاه شهيد بهشتي ي،علوم انسان ةنامپژوهشجمهوري، 
  .نشر مركز: ، تهران،دار تا دولت عقلاز دولت اقت). 1384(كمال، پولادي

نشـر  : ، تهـران سياسي در ايـران و اسـلام   ةتاريخ انديش). 1387(پولادي، كمال، 
  .مركز

 ،)تا ماركس ياز ماكياول(سياسي در غرب  ةتاريخ انديش ).1388(كمال، پولادي،
  .1388نشر مركز، :جلد دوم، تهران
جلـد   ،)يازسقراط تا ما كياول( غرب ياسيسةتاريخ انديش). 1388(كمال، پولادي،
  .نشر مركز:  اول، تهران

نشـر و پـژوهش   :  ، ترجمة فرزين آرام، تهراناشرافيت ).1379(پوويس، جاناتان، 
  .شيرازه

-علمـي  ة، فصـلنام شناسـانه  نگاهي آسيب: شورا در ايران  ).1381(پيران، پرويز،
  .102-73 ):5(، 2، بخشيپژوهشي رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان

: ، تهـران دموكراسي و دولت در عصر جهـاني شـدن   ).1381( توحيدفام، محمد،
  .انتشارات روزنه

نگـرش دموكراتيـك بـه    ( سياسي نـوين ةدرآمدي بر فلسف).1386( جيكوبز، لزلي،
  .نشر ني:  مرتضي جيريايي، تهرانترجمة  )سياست

نشـر  :  حسن فشاركي، تهران ، ترجمةدربارة دموكراسي). 1378(اي، . دال، رابرت
  .و پژوهش شيرازه
 : تهـران  زاد،نـادربزرگ  ة، ترجم ـتأمل در مباني دموكراسـي  ).1378( دوبنوا، آلن،

  .نشر چشمه
-شـريعت (ابوالفضـل قاضـي   ،شناسي سياسـي جامعه ).1358( دوورژه ، موريس،

  .هاي جيبيكتابسازمان  :، تهران)پناهي
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دمـان  دولـت و حاكميـت از سـپيده   ( درتتحول ق). 1388( هي،حسـين، لالرحمت
  .ميزاننشر : ، تهران)تاريخ تا جهاني شدن

پـرديس قـم،   هاي انتخاباتي، تقريرات درس نظام). 1387(رحمت اللهي، حسين، 
  .دانشگاه تهران

:  ، تهـران قانون اساسي ايـران و اصـول دموكراسـي   ). 1357(رحيمي، مصـطفي،  
 .انتشارات امير كبير

 مجلـس و پـژوهش،  احزاب سياسي و همبستگي ملـي،  ). 1387(رشيدي، بهروز، 
14 ،)57 :(89-114.   

لا سـازگار،  لـي ترجمـة  ، )آشنايي با علم سياسـت ( حكومت). 1374( رني آستين،
  .مركز نشر دانشگاهي : تهران

 مـتن، شـومين، ژرار،   ةمـتن و در زمين ـ ( قرارداد اجتماعي).1385(ژاك، ژان روسو
انتشـارات  : مرتضي كلانتريان، تهـران  ةترجم ،)ژوزه مدينا، د،كلو مورالي، آندره، سينك،

  .آگه
 ةماهنامدرآمدي بر مباني نظري تحول اداري، تهران،  ).1378(زارعي، محمدحسين،

  .57-45): 43(،مديريت دولتي

  .نشر و پژوهش شيرازه: ، ترجمة باقر پرهام، تهراناقتدار ).1378(سنت، ريچارد،
 ـمشاركت منغعلانه و علل تـداوم آن،   ).1373(زاده، حسين،سيف  ةدانشـكد  ةمجل

  .166-145):31(، ي دانشگاه تهرانحقوق و علوم سياس
، ترجمة لـي لا  آثار بزرگ سياسي از ماكياولي تا هيتلر، )1370(شواليه، ژان ژاك،

 . مركز نشر دانشگاهي: سازگار، تهران
حسـن   ة، ترجم ـمسوسياليس ـ دموكراسي، كاپيتاليسم، ).1375( شومپتر، جـوزف، 

  .نشر مركز : منصور، تهران
هـاي  سياسـي سـده   ةدر انديش(مفهوم ولايت مطلقه ).1380( طباطبايي، سيدجواد،

  .نگاه معاصر انتشارات: ، تهران)ميانه
  .                                                     نشرني : ، تهرانبنيادهاي علم سياست ).1384( عالم، عبدالرحمن،
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 ةازآغـاز تـا پايـان سـد    (سياسـي غـرب    ةتاريخ فلسف).1385( عبدالرحمن، ،عالم
  الملليمطالعات سياسي و بينانتشارات :تهران،)ميانه

محصـول و محمـل حاكميـت    : فرهنـگ شـهروندي   ).1386( نيا، سـياوش، فاطمي
پژوهشي رفاه اجتماعي، دانشگاه  علمية فصلنامخوب، سازمان كارا و شهروند فعـال،  

   .58-35):26(، 7، بخشيبهزيستي و توان علوم
 :، تهـران )گزيده، نوشـته و ترجمـه  ( خرد در سياست). 1377( اله،فولادوند، عزت

  .انتشارات طرح نو
ترجمة محمـد علـي موسـوي     ابداع جمهوري مدرن،، )1380(فونتانا بيانكاماريا، 

  .نشر و پژوهش شيرازه: فريدني، تهران
حقوق بشر در جهان معاصر،در آمدي بر ،)1388(قاري سيد فاطمي، سيد محمد، 

انتشـارات موسسـه مطالعـات و    :  تهـرا مفاهيم، مباني، قلمرو و منـابع،  : مباحث نظري
  .ي حقوقي شهردانشها پژوهش

نشـر  : ، تهرانهاي حقوق اساسيبايسته). 1377(قاضي شريعت پناهي، ابوالفضل، 
  .دادگستر

الـدين اعلـم،   جـلال  ة، ترجم ـآزادي تحليلي نوين از). 1359( موريس، كرنستون
  .اميركبيرانتشارات : تهران

انتشـارات   : فريبـرز مجيـدي، تهـران    ة، ترجم ـدموكراسـي ). 1373(كارل،  كوهن
 .ميخوارز

انتشـارات   : محمدتقي دلفـروز، تهـران  ة ترجم شهروندي،). 1379( كيث، فالكس،
 .كوير

، ترجمه و تـأليف  وئدآموزش مردمي و دموكراسي در س).1384(لارسن، استفان، 
  . نشر چشمه: منوچهر حقيقي راد،تهران

شـيريه،  ب ي بزرگ در تاريخ انديشه غرب،ها جريان) 1385( وفان بومر،فرانكلين،ل
  .مركز بازشناسي ايران و اسلامانتشارات : تهران

سـه جلـدي،    ة، دورالمعـارف دموكراسـي   دايره )1383( ليپست، سيمور مارتين،
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 -محبوبـه مهـاجر  : ويراسـتاران   مرادي،نوراالله –رستي كامران فانيفارسي به سرپ ةترجم
  .انتشارات وزارت امور خارجه : فربيرز مجيدي، تهران

، سـعيد  برمـاس ها  افلاطون تـا زا تاريخ عقايد سياسي).1379(سون اريك، ليدمن
  .دانش ايراننشر :مقدم، تهران

، ترجمة )ني واقعيتسبكي فكر، سنگي(دربارة آزادي). 1384(ليدمن، سون اريك، 
  .نشراختران: سعيد مقدم، تهران

ســيدرحيم  ة، ترجمــمشــاركت سياســي ).1386( ليــل، لســتر، گوئــل، ميلبــرث،
  .نشر ميزان:  انحسني، تهرلابوا

انتشـارات  : ، تهـران شناسي سياسـي درآمدي بر جامعه). 1381(زاده، احمد، نقيب
  .سمت

نشـر  : عليرضا پارسا، تهران ةرجم، تدر توجيه دموكراسي). 1384(نلسون، ويليام، 
 .ديگر

الـه فولادونـد،   عـزت  ة، ترجم ـآزادي و قدرت و قانون ).1373(نويمان، فـرانتس، 
  .خوارزمي انتشارات: تهران

-موسي غنيترجمة ، گذاري و آزاديقانون، قانون). 1379(هايك، فردريش فون، 
 .طرح نو: نژاد و مهشيد معيري، تهران
: اله فولادوند، تهرانعزت ة، ترجمدر سنگر آزادي ).1385( هايك، فردريش فون،

  .انتشارت لوح فكر
مجلـس و  تهـران،   گـذاري اقتصـادي،  درآمدي بر مقررات).1387( هداوند،مهدي،

  .84-47): 56(، 14، هاي مجلسمركز پژوهش پژوهش،
انتشارات  : عباس مخبر، تهران ة، ترجمهاي دموكراسيمدل). 1369(ديويد،  هلد،
  .انروشنگر

عبـاس   ة، ترجم)مدرن ةفهم جامع(گيري دولت مدرن شكل). 1386(ديويد،  هلد،
  .نشر آگه: مخبر، تهران

درآمـدي بـر فلسـفة عملـي     ( قانون اخلاقي در درون من ). 1392(هوفه، اُتفريد، 
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  نشر ني: ، تأليف و ترجمة رضا مصيبي، تهران)ايمانوئل كانت
:  ترجمة محمد حسن لطفي تبريزي، تهران، )جلد يكم(پايديا ). 1376(يگر، ورنر، 
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